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درباره سوسیالیسم قرن 21 و رابطه طبقه کارگر با جنبش های اجتماعی
سوسیالیسم را از نو بیاندیشیم. آیا زندگی ای بعد از نئولیبرالیسم
وجود دارد؟ در قرن 21 طبقات و اقشار استثمار شده غالبا در شرایط

جدید ومتفاوت از هم مبارزه می کنند.
در باره نویسنده: وی در دانشگاه بویرس آیرس حقوق سیاسی تدریس می
کند و رئیس برنامه تحصیل از راه دور آمریکای لاتین برای علوم
اجتماعی است. سال 2009 از طرف یونسکو جایزه جوزه مارتی را دریافت

نمود.
جنبش های اجتماعی آمریکای لاتین اندیشه مارکسیستی قرن 21 را با
چشم انداز های نو از مناسبات رفرم و انقلاب، طرح های سوسیالیسم و

راه های تحقق آن روبرو نمودند.
آتیلیو بورون دانشمند علوم سیاسی آرژانتینی در کتابش که همین
روزهای اخیر از سوی انتشارات ” و اس آ ” در هامبورگ منتشر شده
است در این باره تجربیات جدیدی را مطرح نموده است و فضای حرکتی
را برای سیاست چپ بازگشوده است. درنوشته زیر روزنامه یونگه ولت

چکیده ای از مطالب کتاب نامبرده را به چاپ رسانده است.
فیدل کاسترو در سخنرانی معروفش ” تاریخ مرا تبرئه خواهد نمود”
واژه ” ملت ” را تعریف نموده است و با بیانات زیر سنتی قدیمی را
شکسته است: ” ما می فهمیم زمانیکه در باره مبارزه صحبت می کنیم.
مبارزه در میان ملت (…..) ملتی که از هر سوی گول خورده است و
مورد خیانت قرار گرفته است و آرزوی میهنی بهتر، عادلانه و در خور
شرف انسانی را در سر دارد. کسی که از قدیم بخاطر آرزوی عدالت
رانده شده است. زیرا که نسل هاست تحت بی عدالتی و ریشخند رنج
کشیده است (….) و در اینجا 600000 کوبائی بیکار، 500000 کارگر
مزارع، 400000 کارگر صنعتی و روزمزد، 100000دهقان خرد، 30000
معلم، 20000 تاجر خرد، 10000 جوان آموزش داده شده (…) به این ملت
(…) نمی خواستیم بگوئیم:” که می خواهیم چیزی را به تو ببخشیم
بلکه با تمام نیرویت بجنگ تا آزادی و خوشبختی از آن تو شود”.

از میان این سخنان کاسترو منطقی دیگر بیرون می آید تا منطق طبقه
کارگر. تمرکز قوی روی طبقه کارگر برای چپ های آمریکای لاتین
خسارات فراوانی را به همراه داشت و پیامدهایش این بود که بخش
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عظیمی از ملیت های سرخ پوست، تهیدستان روستائی و شهری از سوی چپ
ها با بی اعتنائی روبرو شوند و بنابراین این پهنه عظیم مردم لعنت

شده در پیرامون سرمایه داری به شکلی از چشم چپ ها دیده نشود.
مسئله ای را که کاسترو در بالا بیان نمود در واقع شکستگی در
مارکسیسم کلاسیک را به نمایش نهاد. تصوری که از ضرورت ها و نیاز
های پهنه جامعه تحت ستم قرار گرفته و استثمارشده حرکت می کند و

وحدت آنان را در مبارزات برابری طلبانه خواهان است.
جامعه شناس فرانسوی:

François Houtart
می نویسد:” سرمایه داری کنونی مدتهاست که دیگر تنها پرولتاریا را
تحت ستم قرار نمی دهد بلکه وی اکثریت بالائی از مردم جهان را
مجبور می سازد که خود را با منطق سرمایه تطابق دهند. مسئله ای که
باعث می گردد تا بخشی مهمی ازگردانندگان اجتماعی متفاوت در تضاد
با بورژوازی قرار بگیرند. پرولتاریای صنعتی قدیمی کوچک تر شده و
در فراکسیون های بیشماری بخش بخش گردیده است. بجای آن بسیاری از
طبقات تحت ستم و گروه هائی پای جلو نهاده اند که تحت شرایط مشخص

حاضر به مبارزه می باشند.
بی شک انعکاس این توسعه باعث شکست پروژه های سرمایه داری شد”.

با این حال مقاومت طبقه کارگر در برابر منطق سرمایه بی نتیجه
نبود و همانطور که مارکسیست بریتانیائی:

Ralph Miliband
می نویسد:” اگر ما امروز در برخی از نقاط یک سرمایه داری
دمکراتیک، یک دولت رفاه، جامعه ای باز داریم، دلیلش این است که
طبقه کارگر در غرب به سرمایه داری حمله نموده است و یا حداقل تلاش

کرده است این سرمایه داری را اصلاح نماید”.
روشن است که تلاش نشد تا آسمان را در حال طوفان فتح نمایند و
پروژه ها موفقیت های متفاوت داشتند. اما نقش محوری طبقه کارگر و
محرک بودن آنها در دگرگونی رد شدنی نیست. از این روی طبقه کارگر
جوامع توسعه یافته در نیمه دوم قرن بیستم موفق نشد میسیون تاریخی
خویش را یعنی گذر از سرمایه داری را به اجرا در آورد ـ اما

همچنان بارها تلاش نمود.
مدل جدید پرولتاریا

با توضیحات بالا این پرسش باز است که آیا اصولا نقشی برای طبقه
کارگر وجود دارد. درتئوری های غالب در علوم اجتماعی نه تنها برای
طبقه کارگر نقش تغییر دهنده را پاک کرده اند بلکه همزمان در
بررسی ها به آن پرداخته نشده و در باره اهمیت طبقات اجتماعی به
هیچ وجه تحقیقی نمی شود. اما همانطور که تئولوگ های قرون وسطا



تلاش نمودند قوانین طبیعی را نفی کنند در مد روشنفکری کنونی هم
همینطور شده است: قوانین حرکت جامعه بورژوازی به این سادگی محو
نمـی شونـد آنهـم تنهـا بـه ایـن خـاطر کـه بررسـی هـای اجتمـاعی
ماتریالیستی توسط بازی با کلمات جایگزین شده اند. بازی با کلماتی
که تنها کمک می کنند تا کاراکتر استثمار گر و ستم گر جامعه
بورژوازی پوشانده شوند. همانطور که مخالفین گالیله ادعا می
نمودند که زمین بدور خورشید نمی گردد بلکه خورشید و کرات دیگر
دور زمین می گردند، پست مدرن های علوم اجتماعی هم ادعا می کنند
که اعتقاد دارند طبقات اجتماعی و مبارزاتشان بعنوان موتور حرکت

تاریخ به دیروز و گذشته تعلق دارند.
بله افزایش تعداد گردانندگان اجتماعی به این معنی نیست که
کاراکتر طبقاتی جامعه از بین رفته است. بلکه قبل از همه به این
معنی است که پیرامون های اجتماعی و سیاسی مجموعه ای شده اند و
تنوع و افزایش گردانندگان اجتماعی با محو طبقات اجتماعی رابطه ای
ندارد و به این معنی نیست که پایان مبارزات طبقاتی فرا رسیده

است.
در مرکزیت قرار داشتن طبقه کارگر موضوعی آماری نیست. بزرگی آن و
یا شرکت آن در جامعه سرمایه داری یک نقش اساسی دارد. نقش محوری
طبقه کارگر تغذیه می شود از پروسه تولید و نقش غیر قابل جایگزینی
اش در به کاربری سرمایه. نتیجه گرفته می شود که تنها این طبقه
است که می تواند در شرایط مشخص نظم بورژوازی را سرنگون سازد و
مسلم است که این طبقه برای این میسیون تاریخی به پشتیبانی طبقات
دیگر اجتماعی و گروه های دیگر نیاز مند است. در مانیفست حزب

کمونیست مارکس و انگلس به این مسئله پرداخته اند.
اگر ما امروز از پرولتاریا صحبت می کنیم دو شرایط متفاوت را پیش
روی می بینیم: اول کوچک شدن پرولتاریای صنعتی کلاسیک و دوم بزرگ
شدن غیر قابل باور و رشد غیر یکنواختی و تنوع است. در جهان توسعه
یافته و پیرامونش همواره پرولتاریای صنعتی کلاسیک کمتر می شوند.
اما همزمان می تواند گفته شود که در تاریخ تا کنونی اینقدر
پرولتاریا بمانند امروزوجود نداشته است ـ تنها فرقش این است که

اینان پرولتاریای مدل جدید می باشند. دقیقا از این منظر:
Frei Betto

فعــال سیاســی و تئولــوگ برزیلــی حرکــت مــی کنــد زمــانیکه وی از
پرولتاریای آمریکا لاتینی و نقشش در دگرگونی جوامع صحبت می کند.
این پرولتاریا مخلوطی است از کارگران صنعتی، کارگران اسبق که
بیکار شده اند، بخش های غیر رسمی شهری و روستائی، طبقه متوسط
فقیر شده و پرولتاریزه شده، سرخپوستان و ملیت های دیگر. یا با



زبان دیگر: از مردان و زنانی که در این سیستم برای آنها هیج امید
و راه نجاتی نیست.

مجموعه مناسبات طبقاتی
این تغییرات در آناتومی طبقات تحتانی بخش بزرگی توضیح دهنده این
مسئله می باشند که چرا سازمان های سنتی در بحران قرار گرفته اند:
زیرا که احزاب و اتحادیه های کارگری تا کنون موفق نشده اند خود
را با این واقعیت جدید تطابق دهند و این فضای خالی هر چه بیشتر
توسط جنبش های اجتماعی پر شده است. این جنبش ها بیانگر این یا آن
واقعیت هستند. اما آنها در تضاد با این هدف که تغییرات به وجود
آید قرار ندارند. خواسته های سازمان های همسایه در محله های فقیر
نشین، گروه های زنان، سازمانهای جوانان، طرفداران محیط زیست،
پاسیفیست ها، فعالان حقوق بشر کاملا فهمیده نمی شوند اگر که آنها
را در فضای مجادلات طبقاتی و نفوذ بورژوازی بررسی نکنیم. از سوی
دیگر این به آن مفهوم نیست که حرکات این جنبش ها را به بررسی های
طبقاتی مختصر نمائیم و از این مسئله این را استخراج نمائیم که
این همانی است که معامله را تعیین می کند. این جنبش های جدید
پدیده های کلاسیک مبارزه طبقاتی نیستند اما آنها طریقه جدید تضاد
ها و خواسته ها را بیان می کنند. تضاد ها و خواسته هائی که از
اختلافات در میان جامعه سرمایه داری خلق شده اند. اما دینامیک
جنبش های نوین اجتماعی را به هیچ وجه نمی توانیم توضیح دهیم اگر
که ما آنها را در یک قرینه بزرگ مناسبات طبقاتی و تضاد هایشان
مورد توجه قرار ندهیم. در غیر این صورت چگونه می توان مبارزه
سازمانهای همسایه ( منظور سازمانهائی است که از مردم حاشیه شهرها
تشکیل شده است)در پیرامون شهر ها را فهمید که خواهان برق و آب می
باشند بدون اینکه توجه کنند که چگونه بورژوازی ای که زمین ها را
انباشت کرده رهبریت می کند و با سفته بازی هایش میلیون ها مردم
آمریکا لاتین را دچار لعنت نموده است و آنان را در فقری سیاه فرو

برده است؟.
چگونه می توان خواسته های فعالان حقوق بشری در آمریکای لاتین را
تفسیر نمود. اگر که فراموش کنیم که در این کشور ها بورژوازی و
امپریالیسم بارها تلاش نموده اند با فشار های بیحد یک نظم

ناعادلانه را ایجاد کنند؟.
چگونه می توان طرفداران محیط زیست را فهمید اگر که توجه نداشته
باشیم که منطق آنها در حفظ محیط زیست در تقابل منطق سرمایه داری

قرار دارد؟
با این وجود باید تحقیق شود که طبقات و اقشار تحتانی کدام
تغییرات عمیق را تجربه کرده اند. همچنین باید پذیرفته شود که نوک



هرم اجتماعی بورژوازی و فراکسیون های متفاوت آن تقویت شده اند.
بورژوازی در این موقعیت قرار داشت که استراتژی ها و تاکتیک هایش
را با هم یکی کند. آنهم در فضای فوروم اقتصادی داوس حتی در
سرتاسر جهان. در حالیکه طبقات تحتانی از هم تکه تکه می شدند در
طبقات فوقانی بر عکسش اتفاق افتاد: آنها خود را متحد نشان دادند.
برای کسانی که می خواهند سوسیالیسم را بسازند این ها مبارزه طلبی

های جدید و بزرگ است.
یکی شدن بیش از حد سرمایه داری کنونی خطوط مجادلات جدیدی را به
وجود آورده است که این مجادلات در کنار مجادلات طبقاتی کلاسیک وجود
دارند. میلی باند می نویسد: ” این نباید به این مفهوم باشد که
زنان، سیاهان، صلح طلبان، زیست محیطی ها، جنبش هموسکسوئل ها مهم
نیستند و یا انعکاسی ندارند و یا این گروه ها هویت خویش را باید
فراموش کنند. نه به هیچ وجه! این تنها به آن معنی است که مهم
تریـن ( و نـه تنهـا تریـن) گـور کـن سـرمایه داری طبقـه کـارگر
سازمانیافته باقی می ماند. در حقیقت همانطور که همیشه گفته شده
است اگر که طبقه کارگر سازمانیافته این وظیفه را به عهده نگیرد
در این صورت این وظیفه انجام نخواهد پذیرفت. به هیچ وجه تا کنون
در دنیای پیشرفته سرمایه داری و دنیای طبقه کارگر این اتفاق

نیافتاده است که تصورات آینده مبهم و مه آلوده گردند.
اگر جمع بندی کنیم باید گفت که برای ساختمان سوسیالیسم قرن 21
باید پذیرفته شود که نه یک بلکه بیشمار فاعل وجود دارد. این
وطیفه وجود دارد که هر آنجا که تعداد بیشماری تفاوت ها وجود
دارند وحدتی به وجود آورد. زبان ها، فرهنگ ها، سنت ها، آداب،
ایدئولوژی های طبقات تحتانی بسیار متفاوتند و ضروری است که آنها
را آنچنان یکی نمود که موفق گردید توسط آن سازماندهی سیاسی را به
وجود آورد ـ مسئله ای که بسیار دشوار است ـ کسی که بخواهد با
منطق های نادرست و ایده های متافیزیکی چون ایده هاردت و نگری
وارد عمل شود مسلما برنده نخواهد شد. همچنین ایده های ارنستو
لاکلایو هم نمی تواند به موفقیت یاری رساند. همچنین با منطق های
لیبرالی هم چون منطق شهروندی و شرایطی که شهروندان در آن بسر می
برند نمی توان به این امر دست یافت. به این امر همچنین استفاده
از واژه های مجردی چون ” ملت” و یا ” ملت خودگردان” هم کمتر یاری
می رساند. بد تر از همه این است که اعتقاد داشته باشیم که فاعلین
جدید از شکل دادن استراتژی برای گرفتن قدرت صرف نظر کنند. زیرا

که در اندیشه مارکسیستی گرفتن قدرت تم مرکزی هر انقلابی است.
در هر حال به صرفه است که سخنان میلی باند را به خاطر آوریم که
می نویسد:” اگر که همچنین جنبش های جدید اجتماعی و ” روشنفکران



پست مدرن” هم به محوری بودن طبقه کارگر شک کنند (…)، اما نیروهای
محافظه کار جامعه این کار را نمی کنند. برای آنها طبقه کارگر و

چپ ها هنوز هم مهمترین مخالفین می باشند”.
نکته ای که در این مشکل باید مورد توجه قرار گیرد تناقض غلط میان
احزاب و جنبش های اجتماعی است. این تناقض فرضی در سال های گذشته
متاسفانه عمیقا در تصورات بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی در

آمریکای لاتین و کاربیک پدید آمده است (….).
این ساده سازی واقعیت هیچ پایه تحقیقی که واقعیت های سیاسی و
اجتماعی کشور های آمریکای لاتین را در نظر گرفته باشد، ندارد:
فشارهائی که احزاب از آن رنج می برند در قاعده سریعا به جنبش های
اجتماعی هم منتقل خواهد شد. شعار های آنان مبنی بر دمکراسی پهنه
جامعه در سلسله مراتب خویش انجام نمی شود. بحث و تبادل نظر به
اندازه کافی نمی شود و شکل جدید سیاست ورزی ای که بسیاری از جنبش
های اجتماعی پیشه می کنند دست آخر به عملکردهائی خاتمه می یابد

که در احزاب سیاسی مورد تنفرشان انجام شد.
با زبانی دیگر: احزاب و جنبش های اجتماعی دو نوع متفاوت از بیان
منافع طبقات تحتانی جامعه را نمایندگی می کنند. زیرا که آنها در
صحنه های متفاوت بازی می کنند و به همین خاطر هم دو نوع متفاوت
هستند که در تظاد با یکدیگر قرار ندارند بلکه همدیگر را بسیار
تکمیل می کنند: احزاب در فضای نهاد های سیاسی کار می کنند و جنبش
ها در پیرامون جوامع مدنی. اگر که جنبش های اجتماعی رابطه
تنگاتنگ با پهنه خود به وجود آورند و از این طریق آنها را
قدرتمند تر نمایندگی کنند در اینجا مشکلی به وجود خواهد آمد به
این صورت که در همان لحظه که می خواهند منافع بیان شده متفاوت را
در یک فرمول سیاسی جمع نمایند، ضعف نشان خواهند داد. از این روی
احزاب بزبان گرامشی ” شاهزاده های مدرنی هستند” که از این عملکرد
برخوردارند که تکه تکه های طبقات تحتانی را جذب کنند و با هم
متحد سازند. بی تفاوت از اینکه کدام انتقاد های صحیح به یک حزب
وجود دارد اما همچنان این خود توانائی در روند برابری خواهانه

است (….).
رفرم و انقلاب

در اینجا هنوز مسئله ای ناشناخته می ماند: چگونه پختگی آگاهی
انقلابی در طبقات تحتانی تعیین کننده خواهد بود؟ در سخنرانی در
دانشگاه کنسپسیون شیلی در سال 1971 فیدل کاسترو گفت که در مجموعه
دیالکتیک رفرم و انقلاب با یکدیگر عجین می باشند:” انقلاب فاز های
متفاوت دارد. مبارزه ما بر علیه باتیستا برنامه ای سوسیالیستی
نبود و نمی توانست برنامه ای سوسیالیستی باشد. زیرا که اهداف



بلاواسطه مبارزه ما هنوز اهداف سوسیالیستی نبودند و نمی توانستند
باشند. این اهداف سطح آگاهی سیاسی جامعه کوبائی را در این فاز به
جلو برد و همچنین می توانست سطح امکانات ملت ما را در این فاز
بجلو برد. برنامه در زمان حمله به پادگان نظامی مونکادا برنامه
ای سوسیالیستی نبود اما برنامه ای انقلابی بود. این ملت ما بود که

در این لحظه خود را نشان می داد”.
چه درس هائی میشود از این جمله ها گرفت؟ در هر صورت یک درس: این
وظیفه نیروهای اجتماعی است که درجه آگاهی واقعی سیاسی و امکانات
واقعی مبارزه مردم آمریکای لاتین را دقیقا منتقل سازند. موضوع بر
سر این است که شرایط واقعی به وجود آورد که به هیچ وجه هم ساده
نیست زیرا که مردم قرن هاست با هر نوعی از پیش داوری ها، عرفان
ها، خرافات، فرهنگ و سنت ها و ایدئولوژیک ها بمباران شده اند که
این مسئله رشد خودآگاهی روشن در باره وضعیتشان را مانع گشته است.
درس دیگری که از بیانات فیدل کاسترو می گیریم این است که: برای
جرقه زدن به فکر ها احتیاج به مقداری زیاد ولت برق است برای آنکه
آنها در موقعیتی قرار بگیرند تا عملکرد از خود نشان دهند.
عملکردی که می تواند پیرامون را به آتش بزند. در کنار این باید
موضوع بر سر این باشد تا توضیحی قابل فهم و متقاعد کننده برای
بحران کنونی داد و همچنین راه های واقعی خروج اضطراری را نشان
داد. یکی از ابزاری که به نفوذ امپریالیستی کنونی بیشتر از همه
کمک می کند، نبود عدم آگاهی در باره فاجعه اجتماعی اقتصادی که
سرمایه داری باعثش می باشد نیست بلکه تفدیراندیشی خشک و قطع امید
کردن است که ناممکن می سازد تا بدیلی اصولا شکل گیرد. مارکسیسم
معاصر باید ثابت کند که بدیل هائی وجود دارند که راه برای عملکرد
را هموار می کنند. هیچکسی به این نمی اندیشد که از این زندان
فرار کند زمانی که راه خروج را نمی شناسد و استراتژی برای برون

رفت از زندان را ندارد.
نئولیبرالیسم موفقیت تعیین کننده ای را در جبهه ایدئولوژیک بدست
آورد و موفق شد جوامع ما را و از همه مهمتر اقشار و طبقات تحتانی

این جوامع را متفاعد سازد که هیچ راه خروجی وجود ندارد.
این در واقع بستر مبارزه ایده هاست: که نشان داد که زندگی بعد از
نئولیبرالیسم وجود دارد که جهانی دیگر ممکن است و پایان تاریخ
هنوز نرسیده است. برای این منظور باید نیروهای چپ اما به اندازه
کافی روشنی تئوریک به وجود آورند تا روحیه ملی و بین المللی
بدرستی خود را نشان دهد و با اطمینان بتوان گفت که مناسبات قدرتی

چگونه قرار دارند (….).
فیدل کاسترو گفته است که یک انقلابی حقیقی همواره تلاش برای



تغییرات اجتماعی خواهد نمود. اما این به آن مفهوم نیست که این
تلاش حداکثر برای تغییرات اجتماعی همیشه پیشنهاد خواهد گشت. این
مسئله همواره به موقعیت ها و شرایط مشخص و توجه به سطح پیشرفت
آگاهیو مناسبات قدرتی بستگی دارد که آیا یک هدف مشخص انجام گردد
یا نه. اگر که این هدف یکبار بدست آمد بعد باید هدفی دیگر را

بجای آن دنبال نمود (….)
باید همواره توجه داده شود که موجودیت انقلاب باعث می شود که
نیروهای ضدانقلاب برنامه ریزی کنند و نقشه بریزند . مثال های
بیشماری وجود دارند که نشان داد در آمریکای لاتین یعنی خانه پشتی
امپریالیسم هنوز هم رفرم های کوچک عکس العمل های ضد انقلابی را

باعث می شوند.
پاسخ دیگری برای توضیح تلاش برای ایجاد سوسیالیسم قرن 21 وجود
ندارد. اما زمانیکه فاعلان مقاومت و شورش آگاهی کامل در باره
وظیفه تاریخی خویش بدست آورند و اشکال سازماندهی را پیدا نمایند
تا توسط آن توانائی خویش را نشان دهند در این صورت دیگر هیچ

مانعی نمی تواند جلوی راه آنان را سد کند.

ــات / ــل از انتخاب ــل قب برزی
اعتراض سرخ پوستان

دوشنبه ۱۹ مهر ۱٣٨۹ – ۱۱ اکتبر ۲۰۱۰
مگا پروژه لولا و مفهوم آن برای ملت های سرخ پوست سائو

فرانسیسکو
Sabrina Bussani

برگردان ناهید جعفرپور
زمانی که لولا در تاریخ 27 اکتبر 2002 انتخابات ریاست جمهوری را
برنده شد، شادمانی در برزیل توصیف ناپذیر بود. رهبر ملت توکسا
مانوئل گایوسا با تلخی ای آشکار می گوید ” من موفق شده بودم
تمامی مردم جامعه ام را متقاعد سازم به وی رای دهند. زیرا که او
از میان ما بود و چون ما مخالف پروژه های بزرگ بود. خوب بنظر می
رسد که لولا نظرش تغییر کرده و ما با خواسته هایمان تنها مانده
ایم و گول خورده ایم و کسی را نداریم که در سطوح سیاسی ما را
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نمایندگی کند”.
مانوئل اویلتون عضو سازمان سرخ پوستان برزیل است و در زمستان
امسال ( 16 ژانویه تا 8 فوریه) به همراه ادلینه بزرا از ملت
تروکا و سایولو فایتوسا از شورای میسیون سرخپوستان برزیل دور
اروپا را سفر نمودند تا پشتیبانی مردم خارج از برزیل را برای
کارزار ” اوپارا” جلب سازند. کارزار نام برده شده از سوی ملت های
سرخ پوست به راه افتاده تا بدان وسیله نزد افکار عمومی جهان بر
علیه پروژه های بزرگ برای تغییر مسیر رودخانه سائو فرانسیسکو و
همچنین نابودی محیط زیست و زیر پا نهادن حقوق بشر شکایت نمایند.

رودخانه سائو فرانسیسکو از 6 ایالت برزیل می گذرد و با طول 3.160
کیلومتریش سومین رودخانه بزرگ برزیل است. ” اوپارا” نامی است که
سرخ پوستان برای این رودخانه انتخاب نموده اند و در زندگی ملت
های سرخ پوست برزیل و جوامعه مختلف آفرو برزیلی که در کنار

رودخانه زندگی می کنند نقش اساسی و تعیین کننده بازی می کند.
به شکرانه این رودخانه زندگی 70000 خانواده که از قبل رودخانه
کار می کنند تامین می گردد: این رودخانه امکانات زراعت، آبیاری،
ماهیگیری و پرورش دام را فراهم می سازد. بعلاوه اینکه این رودخانه
در فرهنگ منطقه ای نقش اساسی بازی می کند. آنچه مهم است اینکه
این رودخانه در شکل کنونی اش مدت زیادی باقی نخواهد ماند. زیرا
که می بایست طبق برنامه پروژه های بزرگ روی آن انجام شود و با
زبان ساده تر سرتاسر رودخانه از سمنت پر گردد. در واقع برنامه
این پروژه ها شاخ مات سیاسی بود که رئیس جمهور لولا در ژانویه
2007 برای شدت دادن به توسعه برزیل طرح ریزی و تصویب نمود. هزینه
این مگا پروژه در حدود 2،5 میلیارد یورو است و طرح ساخت دو کانال
600 کیلومتری برای تغییر مسیر رودخانه و دو سد بسیار بزرگ و 7 سد
کوچک و بنای 9 ایستگاه پمپ آب و 27 لوله بزرگ انتقال آب و 8 تونل
و…را در نظر دارد. این پروژه می بایست مشکل احتیاجات آب خوردنی

شمال شرقی برزیل را برای همیشه حل کند.
ایده این پروژه بزرگ ایده ای جدید نیست. در قرن 19 امپراطور پدرو
دوم یک چنین طرحی را در سر داشت. در طول این زمان بارها این ایده
از نو طرح گشته است و در نهایت در سال 1999 طرح مشخصی برای آن
برنامه ریزی گشت. در ژانویه 2007 ساختمان اولین کانال ها برای
تغییر مسیر رودخانه آغاز گشت. طبق گزارش دولت در حدود 12 میلیون
انسان و 268 شهر از این پروژه بزرگ نفع خواهند برد. به نظر می
رسد که این اعداد و ارقام توجیهی بودند برای تصویب این مگا
پروژه: اختلافات صلاحیتی، ناروشنی ها، دقیق نبودن بررسی در باره
قدرت تحمل محیط زیست، عدم مشورت و شرکت سرخپوستان و سایر خلق های



در حاشیه رودخانه در تصمیم گیری این پروژه ( در حالیکه در قانون
اساسی برزیل و قطعنامه صادر شده در سال 2002 ” ای ال او” سازمان
جهانی کار این حق تاکید شده است). سازمان جهانی کار امسال در
گزارش سالانه خود از دولت برزیل خواسته است که خدجه دار کردن حقوق

سرخپوستان را با جزئیاتش توضیح دهد.
در آغاز این پروژه بزرگ مناطق محلی شمال شرقی برزیل از این پروژه
پشتیبانی نمودند و امیدوار بودند که با این پروژه مشکل آب خوردنی
حل گردد اما بعد از اینکه آنها فهمیدند که هزینه لوله کشی و
تصویه آب را باید از کیسه خود بپردازند، نظرشان تغییر نمود. زیرا
که نه تنها قیمت ها بشدت بالا می باشند بلکه بخش اعظم منطقه های
فقیر نشین قادر به پرداخت پول آب و هزینه های تصویه آن نمی

باشند.
تمامی این شرایط دلائل محکمی می باشند که چرا مردم مناطق محلی از
فایده این پروژه مایوسند. به واقع هم از این پروژه دهان پر کن
تنها چهار درصدش به نفع مردم کشور است. 26% برای صنایع بکار
گرفته می شود و 70% برای آبیاری پلانتاژهای کنسرن های چندملیتی و

یا برای پرورش میگو استفاده خواهد شد.
بیشمـاری از سازمـان هـای مـدنی، مجـامع محلـی و کـارگران حـاشیه
رودخانه، ماهیگیران و ملت های سرخپوست بر علیه این پروژه

برخواسته اند.

قصه طولانی يک شانتاژ
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱٣٨۹ – ۷ اکتبر ۲۰۱۰

ِ اليوم الشرق، دوشنبه 4 اکتبر 2010 روزنامهی لبنانی
ميشل حاجی جورجيو
برگردان : سيامند

بالاخره روزی اين شانتاژی که بيش از پنج سال است مداوما بر سرمان
است، بايد پايان گيرد. بفرما که باز دوباره اگر مطالباتِ سياسیِ
کمپِ ايرانی – سوری فوری برآورده نشوند، به ما قولِ بلوا و آشوب
میدهند، آنهم اين دفعه در رابطه با رويایِ «دست کشيدن» از
دادگاهِ ويژه برای لبنان1. کافی است بازنگریِ کوتاهی به تحولات
از 2005 تا کنون بکنيم، تا ببينيم که اين تهديد و شانتاژ از

https://nedayeazady.org/2010/10/07/%d9%82%d8%b5%d9%87%e2%80%8f-%d8%b7%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%8a%da%a9-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%da%98/


زمانی که اشغالِ کشور توسط سوريه پايان يافته، همواره رویِ سرمان
بوده است.

بر اين اساس بود که ناچار به تن دادن به خطایِ مطلق حمايت شده
ِ اتحادِيه ی چهارتايیها در انتخاباتِ قانونگذاریِ 2005 توسط
شديم، که اگر چنين نمیکرديم، در مقابلِ «بنبستِ قانونی» –
ِ فرمولِی مودبانه برای ناميدنِ کودتایِ زورکیِ انجام شده توسط
حزباله و سپس نبيه بری و ميشل عون از دسامبرِ 2006 تا ماه می
2008- قرار میگرفتيم که هرگونه بازآفرينیِ حياتِ سياسی را در
لبنان فلج میکرد. بعد از آن به روشی دمکراتيک و مسالمت آميز در
مقابلِ «ضدانقلابِ سدر» ناچار به مقاومت در همهی تظاهراتهايشان
شديم. شانتاژ همچنان در همان هيات ادامه يافت : پذيرشِ شروطِ
اپوزيسيون (بلوکه و کنار گذاشتنِ دادگاهِ ويژه برای لبنان، در
اختيار گذاشتنِ يک سومِ کرسیهای دولت برای بلوکه کردنِ تصميات
کابينه، و غيره) و يا تندادن به اشغالِ خيابان (بلوکه کردنِ
خيابانها در ژانويه 2007، محاصرهی مقرِ دولت از ژانويهی 2006
به قصدِ سقوطِ دولتِ سينيورا و عملياتِ نظامیِ تنبيهی در ماه می
2008، و همهی اينها همراه با چاشنیِ خشونتِ روانی، تهديد و
سوءقصدها). نتيجه : امتيازدهی جديد از ترس و هراسِ سلاحهای
«مقاومت» ؛ سلاحی که در داخلِ کشور و عليه قانونيت به کار گرفته
شد، و اجرا و عملی کردنِ پيمانِ سادهلوحانهی دوحه. تا اينکه
پيروزی جبههی 14 مارس در انتخاباتِ قانونگزاریِ 2009، که قاعدتا
میبايست نقطهی پايانی بر توقعاتِ نابجایِ اپوزيسيون میگذاشت،
سررسيد ؛ پيروزیای که در مقابلِ تهديدهای جديدِ مبنی بر به کار
گرفتنِ سلاح عليه لبنانیها مجبور به «رقيق» کردنش شدند، تا
يکبارِ ديگر نشان دهند که منطقِ سلاح بر مشروعيتِ صندوقهای رای
میچربد. خيلی هم زياد. و حالا کمپِ ايرانی – سوری ناراضی از
استقرارِ حاکميتِ مطلقِ شبه نظامیِ خود بر سراسرِ کشور، به ويژه
ِ حزباله از نو بر دستگاهِ قانونگزار از سالِ 2008، باز توسط
خواهانِ امتيازدهیهایِ جديد است، آن هم اين دفعه از نوعِ نفیِ
دادگاه ويژه برای لبنان و همهی آنچه که تا کنون توسط دادگاه
بينالمللی صورت گرفته. معادله همچنان همان است که بود : يا بايد
اشتهایِ اين هشتپای عظيم را پاسخ داد و يا همهی بلايا و مصائبِ

جهان را انتظار کشيد، طاعونِ، وبا و جنگِ داخلی. آخرين تظاهرِ
ايـن شانتـاژِ شبهنظـامی چيـزی نيسـت بـه غيـر از سـریِ حکـمِ
بازداشتهای صادر شده توسط قوهی قضائيهی سوريه، به دنبالِ
«تقاضایِ کمکِ» جميل سيد برای سی و چند نفر از شخصيتهای
[سياسی]، که بسياری از آنها در گروهِ افرادِ و کارکنانِ نخست



وزير جا میگيرند، ترجمانِ آن يک اعلانِ جنگِ واقعی به سعد حريری
است، و آشکارا نشانگرِ آن چيزی که همواره جوهرِ اصلی و واقعیِ

رژيم سوريه بوده.
همين است که هست. اما بالاخره يک روز بايد جلویِ اين کلاهبرداریِ
شيطانی که حزباله میکوشد به لبنانیها زورچپان کند ايستاد، به
معنای اينکه از اين به بعد حزباله مالکِ حقِ زندگی و مرگِ
لبنانیهاست، و بايد کاملا بر خود مسلط بود و عصبانیاش نکرد …
اگر نه … قيامت فرامیرسد2… و دليلش هم، حزباله است که در کمالِ
آسودگی تکيه داده به زرادخانهای عظيم، میکوشد تا اين آتمسفر
وحشت و تهديد را همچنان برپا نگهدارد. نوعِ حرکت تيپيک و ويژهی
احزابِ فاشيست : میبايد همواره شهيدنمايی کرد و ادایِ کسانی را
درآورد که زيرِ فشار واقع شدهاند، چرا که اين امر موجبِ به دست
آوردنِ مشروعيتی اجتنابناپذير میشود تا بتوان بهتر ديگران را
زير فشار گذاشت و مورد تهاجم قرار داد، و فضای دمکراتيک را
همچنان محدود و محدودتر کرد. در يک چنين ساختارِ روحی روانیای
بهتر میتوان درک کرد که چه کسی و به چه دليل اتهاماتِ مجلهی
اشپيگل را سازمان داده، و چرا حزباله چنين اصرار غريبی دارد که
خود را در صندلی متهم قرار دهد. اين بهترين راه برای آنهاست که

ِ عنوانِ «دفاعِ مشروع» هر آنچه در توان دارند بکند. زير
يا از همه خندهدارتر، در اين کلاهبردارِی بزرگ اين است که
هيچکسی تا کنون حزباله را به ترور رفيق حريری و يا نقش داشتن
ِ» مشکوکِ پيش گفته در هر سوءقصد ديگری متهم نکرده (به جزِ «منابع
و يا به جز خود حزب)؛ نه دادگاهِ ويژه برای لبنان، که تا کنون
سکوتِ کامل را حفظ کرده و نه لبنانیها. حالا چه 14 مارس باشد، چه
دلتو مهليس، تا حالا همهی انگشتهای اتهام متوجه دمشق بوده. اين
امری است ابتدايی که حزب [اله] به دلايل ايدئولوژيک و انديشگی
واضح (مشخصا اکراهِ عميقِ اين جريان از هرآنچه که ارتباطی با
جامعهی بينالمللی داشته باشد، که آن هم در «نامهی سرگشاده
خطاب به مستضعفين» در سال 1984 مشهود است) از دادگاهِ ويژه برای
لبنان که برای او معرفِ موجودِی خارجی است، در هراس است و آن را
همچون ابزاری برای نابودیِ خود میبيند. اما در عينِ حال اينقدری
هوشمند هست تا استراتژیای در پيش بگيرد که بی دليل با دنيا و
سازمان ملل درگيرش نکند. چرا پس منتظر نشد که اتهامی به او زده
شود، تا برخی شايعاتِ مبنی بر دست داشتنِ برخی افرادش در ترور را
مورد بررسی قرار دهد ؟ چرا به جایِ تهديدِ مستقيمِ جامعهی
بينالمللی که به قولِ خودش سرگرمِ آماده سازی زمينهها برای
نابودیاش است، نفرينهايش را متوجه لبنانیها کرده و آنها را



تهديد به مرگ میکند ؟ با توجه به اينکه به خوبی میداند که
لبنانیها هيچ قدرتی برای تاثيرگذاری بر دادگاهِ بينالمللی و
روندِ آن ندارند، و يک فوران خشونت تنها به سرعت بخشی اين امر

کمک خواهد کرد …
مشکل در رفتار و منطقِ کنونیِ حزب [اله]، که خود را هرچه بيشتر
در هزارتویِ جهنمیِ ناهماهنگی فرو میکند، اين است که اين منطق و
رفتار غيرقابلِ پذيرش است. در لبنان بلوا و آشوب و يا جنگِ
داخلیای رخ نمیدهد، مگر اينکه حزباله، که انحصارِ نيرو [ی
نظامی] را در اختيار دارد، عامل و يا کاتاليزور آن باشد. سند هم،
اطلاعات ارائه شده در روزنامههایِ 8 مارس، که پيش از به راه
افتادنِ بلوا و آشوب، سخن از آرامشی موقت در لبنان میگويند، آن
هم تنها برای «گذراندنِ ديدار» محمود احمدینژاد از لبنان. خوب
پس حزب[اله] است که زمان برای هوایِ بارانی و هوایِ خوش و
آفتابی را در لبنان بر اساس برنامهی عملش تعيين میکند –
برنامهی عملی که منطقهای نيست، ايرانی است. احمدینژادی که
میآيد که از مرزِ جنوبیِ لبنان اعلام کند که لبنانِ پيام، لبنانِ
گفتگویِ تمدنها، لبنانِ آزمايشگاهِ مدارا و همزيستی که ميشل
سليمان، و پيش از او محمد خاتمی در همين بيروت سمبلِ آنند،
لبنانی که در قدرت و توان خود ميراثدارِ شارل مالک، نيمهی
ديگرِ همهی شيرين عبادیهای جهان و دشمنِ بیبروبرگردِ همهی
احمدینژادهایِ کرهی زمين است، برای هميشه مرد. و اينکه ديدارِ
او پيروزیِ نهايی را وقفِ لبنان سرزمينِ رودررويی و مقاومت تا

آخرين نفرِ لبنانیها خواهد کرد. آمين …
… اما بالاخره روزی بايد از خواب و رويا برخاست و با اين ويارهای
ويرانگر و دورويیهای کاسبکارانه تسويه حساب کرد. اسطورهی
«قهرمانان» مستضعف، درک نشده و تحتِ ستم کارآيیاش را از دست
داده، ديگر نمیتوان هر چيزی و هرکاری را – از جمله کاربرد
خشونت- توجيهی برای «دفاع از خود» کرد. زيرا که، در واقعيتِ امر،
اين دفاع بی آن که قادر به فريبِ کسی باشد، شبيه به تهاجمی
رودررو و سيستماتيک به جمهوريت و همهی ارزشهایِ آن، دولت و
مجموعه نهادهایِ آن، دمکراسی و دمکراتها است. به يک کودتایِ
مداوم، کودتايی که هوشمندانه از 8 مارسِ 2005 طراحی شده، و امروز
مراحلِ نهايیِ خود برای دست اندازی رویِ کشور و سرنگون کردن

سيستم و همينطور نظم و روح و جانِ لبنانی را میگذراند.
بنـابراين میبايسـت کـه دولـت – رئيـسِ جمهـور، کـابينه، مجمـع
نمايندگان، دولتِ حاضر، پارلمان، وزرایِ مربوطه، ارتش و نيروهایِ
نظمِ اجتماعی- بالاخره واکنشی نشان دهند، و پيش از آن که واقعا و



برای هميشه خيلی دير شود، نقطهی پايانی بر سياستِ نه چندان
افتخارآميز و ازحال رفتهی توافقات و امتياز دادنها بگذارند.

امیـد بـه تغییـر بـه واقعیـت
نپیوست

پنجشنبه ۱۵ مهر ۱٣٨۹ – ۷ اکتبر ۲۰۱۰
Taz / Johannes Schulten
برگردان ناهید جعفرپور

در باره خانم ماریا سالته کامپیگوتو: وی معلم است و از 30 سال
پیش نقش فعال و برجسته ای در جنبش بی زمینان برزیل داشته است.

جنبش بی زمینان برزیل بیلان سیاست ارضی لولا را منفی ارزیابی می
کند.

پرسش: جنبش بی زمینان برزیل ” ام اس ت” مهمترین رکن دولت لولا به
حساب می آید. موضوع اصلی اصلاحات ارضی است. به نظر شما در هشت سال

گذشته در این باره چه پیشرفت هائی شده است؟

پاسخ: تغییر ساختاری که ما در زمان انتخاب لولا امید وار بودیم،
انجام نپذیرفت. در حقیقت اوضاع حتی بدتر هم شد و در زمان لولا
تمرکز روی زمین رشد نمود. به این معنی که مثلا امروز یک درصد

برزیلی ها در حدود 46 درصد زمین های زراعی را در اختیار دارند.

پرسش: اما دولت ادعا دارد که سلب مالکیت ها رشد نموده اند.

پاسخ: به واقع هم در زمان لولا سلب مالکیت بیشتر از دولت های قبلی
اش صورت گرفته است و این مسئله خود نتیجه عکس العمل به آکسیون
های ” ام اس ت” بود. در ابتدا زمانی که ما زمین هائی را اشغال
نمودیم دولت به حرکت درآمد و آن زمین ها را از صاحبانش خریداری
کرد. مشکل اینجاست که با این پول آنها زمین های دیگری خریدند. به
این ترتیب تغییر بسیار مشکل خواهد بود. تصمیم مجدد برای سلب

https://nedayeazady.org/2010/10/07/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa/
https://nedayeazady.org/2010/10/07/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa/


مالکیت ها ( خرید زمین ها از زمین داران توسط دولت) که مدت ها
قبل اعلام شده بود هنوز مسکوت مانده است.

پرسش: موضوع بر سر چیست؟

پاسخ: دولت بر روی کاغذ با ما قرار گذاشت که شرایط سلب مالکیت ها
را از نو تصمیم گیری کند. موضوع بر سر این بود که زمین های زراعی
که نیاز های اجتماعی را برآورده نمیکنند از آن ها سلب مالکیت
شود. قواعد طرح ریزی شده موضوع سلب مالکیت ها را شدت و حدت
میداد. مسئله که می توانست وضعیت ما را بهبود بخشد. زیرا که ” ام
اس ت ” در قاعده زمانی زمینی را اشغال می کند که روی شانس های

حقیقی برای سلب مالکیت دولتی حساب کند.

پیشنهاد های قانونی در سنا با مقاومت اپوزیسیون و احزاب درون
دولت با شکست مواجه شد. چند روز بعد زمانی که این پیشنهاد ها
برای آغاز سال از سوی دولت مطرح گردید فراکسیون ها یک کمسیون
بررسی پارلمانی بر علیه ” ام اس ت ” بخاطر اختلاس در سرمایه دولت

فراخواندند. بدین طریق این قانون در ابتدایش مرد.
پرسش : با این وجود ” ام اس ت ” فراخوان انتخاب دولت را داد……

پاسخ: ما این فراخوان را به آن علت می دهیم که جوزه سرا کاندید
حزب سوسیال دمکراسی برزیل انتخاب نشود. زیرا که این مسئله برگشت
به نئولیبرالیسم خالص سال های 90 است. جوزه سرا منافع بورژواژی
شهری و روستائی را نمایندگی می کند. وی اصلاحات ارضی را رد نموده
و از دولت استفاده می کند تا به مقاصدش برسد. همچنین وی مخالف
فیـدل کاسـترو و چـاوز و مرالـس و حتـی بیشـوف فرنانـدو لوگـو در
پاراگوئه است. با انتخاب دیلما رایوسف حداقل فضای مبارزات برای

تغییرات اجتماعی حفظ می گردد.

پرسش: مثل سیاست اجتماعی؟

پاسخ: موفقیت های سیاسی اجتماعی به واقع قابل توجه می باشند. اما
برای اینکه با گرسنگی مبارزه نمود اصلا کافی نیست که به تهیدستان
پول داد. حتی اگر که قبلا چنین چیزی هرگزوجود نداشت. مردم باید
خودشان امرار معاش کنند و برای این مسئله احتیاج به کار دارند.

پرسش : اما بیکاری به شدت پائین آمده است

پاسخ : بله از این موضوع هم طبقه متوسط بیشتر از همه نفع برده



است. به این صورت امروز برای آدمهائی با تحصیلات دانشگاهی دسترسی
به کاری پر درآمد راحت تر از سال های گذشته شده است. اما میلیون

ها برزیلی همواره از محیط کار خارج می باشند.

ميثـاق بيـنالمللي حقـوق مـدني و
سياسي

ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي
مصوب 16 دسامبر 1966 ميلادي(مطابقبا25/9/1345شمسي) مجمع عمومي

سازمان مللمتحد(3)
مقدمه

كشورهاي طرف اين ميثاق با توجه به اينكه بر طبق اصولي كه در
منشور مللمتحد اعلام گرديده است شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان
و غيرقابل انتقال كليه اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي ـ عدالت و

صلح در جهان است.
با اذعان به اين كه حقوق مذكور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان

است.
با اذعان به اين كه بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر كمال مطلوب
انسان آزاد رهائي يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل ميشود كه
شرايط تمتع هر كس از حقوق مدني و سياسي خود و همچنين از حقوق

اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي او ايجاد شود.
با توجه به اين كه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام

جهاني و مؤثر و رعايت حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت به افراد ديگر و نيز
نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهدهدار وظايفي است و مكلف
است به اين كه در ترويج و رعايت حقوق شناخته شده به موجب اين

ميثاق اهتمام نمايد.
با مواد زير موافقت دارند:

********** *** **********
بخش يك
ماده 1

https://nedayeazady.org/2009/06/01/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82%e2%80%8c-%d8%a8%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a%e2%80%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%e2%80%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%8a/
https://nedayeazady.org/2009/06/01/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82%e2%80%8c-%d8%a8%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a%e2%80%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%e2%80%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%8a/


1. كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع
سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي

خود را آزادانه تأمين ميكنند.
2. كليه ملل ميتوانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي
طـبيعي خـود بـدون اخلال بـا الزامـات نـاشي از همكـاري اقتصـادي
بينالمللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بينالملل آزادانه هر گونه
تصرفي بنمايند ـ در هيچ مورد نميتوان ملتي را از وسايل معاش خود

محروم كرد.
3. دولتهاي طرف اين ميثاق از جمله دولتهاي مسئول اداره سرزمينهاي
غيرخودمختار و تحت قيمومت مكلفند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل

و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.
********** *** **********

بخش دوم
ماده 2

1. دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه حقوق شناخته شده در
اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاكميتشان
بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ
عقيده سياسي يا عقيده ديگر ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي ـ ثروت ـ

نسب يا ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين بكنند.
2. هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه بر طبق اصول قانون
اساسي خود و مقررات اين ميثاق اقداماتي در زمينه اتخاذ تدابير
قانونگذاري و غيرآن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق
ً به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر لازمالاجراء نشده است كه قبلا

بعمل آورد.
3. هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه:

الف ـ تضمين كند كه براي هر شخصي كه حقوق و آزاديهاي شناخته شده
در اين ميثاق درباره او نقض شده باشد وسيله مطمئن احقاق حق فراهم
بشود هر چند كه نقض حقوق به وسيله اشخاصي ارتكاب شده باشد كه در

اجراي مشاغل رسمي خود عمل كرده باشند.
ب. تضمين كند كه مقامات صالح قضائي ـ اداري يا مقننه يا هر مقام
ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد درباره شخص
دادخواست دهنده احقاق حق بكنند و همچنين امكانات تظلم به مقامات

قضائي را توسعه بدهند.
ج.تضمين كند كه مقامات صالح «نسبت به تظلماتي كه حقانيت آن محرز

بشود ترتيب اثر صحيح بدهند.»(4)
ماده 3

دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه تساوي حقوق زنان و مردان



را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيشبيني شده در اين ميثاق
تأمين كنند.

ماده 4
هر گاه يك خطر عمومي استثنايي (فوقالعاده) موجوديت ملت را تهديد
كند و اين خطر رسماً اعلام بشود كشورهاي طرف اين ميثاق ميتوانند
تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق به ميزاني كه وضعيت
حتماً ايجاب مينمايد اتخاذ نمايند مشروط بر اين كه تدابير مزبور
با ساير الزاماتي كه بر طبق حقوق بينالملل بعهده دارند مغايرت
نداشته باشد و منجر به تبعيضي منحصراً براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ

زبان ـ اصل و منشأ مذهبي يا اجتماعي نشود.
2. حكم مذكور در بند فوق هيچگونه انحراف از مواد 6 ـ 7 (بندهاي

اول و دوم) ماده 8 ـ 11 ـ 15 ـ 16 ـ 18 را تجويز نميكند.
3. دولتهاي طرف اين ميثاق كه از حق انحراف استفاده كنند مكلفند
بلافاصله ساير دولتهاي طرف ميثاق را توسط دبيركل ملل متحد از
مقرراتي كه از آن انحراف ورزيده و جهاتي كه موجب انحراف شده است
مطلع نمايند و در تاريخي كه به اين انحرافها خاتمه ميدهند مراتب

را به وسيله اعلاميه جديدي از همان مجري اطلاع دهند.
ماده 5

1. هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير شود كه متضمن
ايجاد حقي براي دولتي يا گروهي يا فردي گردد كه به استناد آن به
منظور تضييع هر يك از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق و
يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيشبيني شده است

مبادرت به فعاليتي بكند و يا اقداميبعمل آورد.
2. هيچ گونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسي بشر كه به
موجب قوانين ـ كنوانسيونها(5) يا آئيننامهها يا عرف و عادات نزد
هر دولت طرف اين ميثاق به رسميت شناخته شده نافذ و جاري است به
عذر اين كه اين ميثاق چنين حقوقي را به رسميت نشناخته يا اين كه

به ميزان كمتري به رسميت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
********** *** **********

بخش سوم
ماده 6

1. حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است.
اين حق بايد به موجب قانون حمايت بشود. هيچ فردي را نميتوان

خودسرانه (بدون مجوز) از زندگي محروم كرد.
2. در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جائز
نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازمالاجرا در زمان
ارتكاب جنايت كه آنهم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيونها



(6) راجع به جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسيد)
منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم

قطعي صادر از دادگاه صالح.
3. در مواقعي كه سلب حيات تشكيل دهنده جرم كشتار دسته جمعي باشد
چنين معهود است كه هيچ يك از مقررات اين ماده دولتهاي طرف اين
ميثاق را مجاز نميدارد كه به هيچ نحو از هيچ يك از الزاماتي كه
به موجب مقررات كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي

(ژنوسيد) تقبل شده انحراف ورزند.
4. هر محكوم به اعدامي حق خواهد داشت كه در خواست عفو يا تخفيف
مجازات بنمايد عفو عمومي يا عفو فردي يا تخفيف مجازات اعدام در

تمام موارد ممكن است اعطا شود.
5. حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشخاص كمتر از هيجده سال

صادر نميشود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست.
6. هيچ يك از مقررات اين ماده براي تأخير يا منع الغاء مجازات

اعدام از طرف دولتهاي طرف اين ميثاق قابل استناد نيست.
ماده 7

هيچ كس را نميتوان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتاريهاي
ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد. مخصوصاً قرار دادن يك
شخص تحت آزمايشهاي پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه او ممنوع

است.
ماده 8

1. هيچ كس را نميتوان در بردهگي نگاه داشت. بردهگي و خريد و فروش
برده بهر نحوي از انحاء ممنوع است.

2. هيچ كس را نميتوان در بندگي (غلامي) نگاه داشت.
3. الف ـ هيچ كس به انجام اعمال شاقه يا كار اجباري وادار نخواهد

شد.
ب ـ شق الف بند 3 را نميتوان چنين تفسير كرد كه در كشورهايي كه
بعضي از جنايات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجراي اعمال

شاقه مورد حكم صادره از دادگاه صالح بشود.
ج ـ “اعمال شاقه يا كار اجباري” مذكور در اين بند شامل امور زير

نيست:
اول ـ هر گونه كار يا خدمات ذكر نشده در شق “ب” كه متعارفاً به
كسي كه به موجب يك تصميم قضايي قانوني زنداني است يا به كسي كه
موضوع چنين تصميمي بوده و در حال آزادي مشروط باشد تكليف ميگردد.
دوم ـ هر گونه خدمت نظامي و در كشورهايي كه امتناع از خدمت وظيفه
به سبب محظورات وجداني به رسميت شناخته شده است هر گونه خدمت ملي

كه به موجب قانون بامتناع كنندگان وجداني تكليف ميشود.



سوم ـ هر گونه خدمتي كه در موارد قوه قهريه (فرس ماژور) يا
بلياتي كه حيات يا رفاه جامعه را تهديد ميكند تكليف بشود.

چهارم ـ هر كار يا خدمتي كه جزئي از الزامات مدني (اجتماعي)
متعارف باشد.

ماده 9
1. هـر كـس حـق آزادي و امنيـت شخصـي دارد. هيـچ كـس را نميتـوان
خودسرانه (بدون مجوز) دستگير يا بازداشت (زنداني) كرد. از هيچ كس
نميتوان سلب آزادي كرد مگر به جهات و طبق آئين دادرسي مقرر به

حكم قانون.
2. هر كس دستگير ميشود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن
مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريهاي دائر بهر گونه اتهاميكه به او

نسبت داده ميشود دريافت دارد.
3. هر كس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت (زنداني) ميشود بايد
او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگري كه به موجب
قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد حاضر نمود و بايد در
مدت معقولي دادرسي يا آزاد شود. بازداشت (زنداني نمودن) اشخاصي
كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قانوني كلي باشد ليكن آزادي
موقت ممكن است موكول باخذ تضمينهايي بشود كه حضور متهم را در
جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضايي و حسب مورد براي اجراي

حكم تأمين نمايد.
4. هر كس كه بر اثر دستگير يا بازداشت (زنداني) شدن از آزادي
محروم ميشود حق دارد كه به دادگاه تظلم نمايد به اين منظور كه
دادگاه بدون تأخير راجع به قانوني بودن بازداشت اظهار رأي بكند و

در صورت غيرقانوني بودن بازداشت حكم آزادي او را صادر كند.
5. هر كس كه بطور غيرقانوني دستگير يا بازداشت (زنداني) باشد حق

جبران خسارت خواهد داشت.
ماده 10

درباره كليه افراد كه از آزادي خود محروم شدهاند بايد با انسانيت
و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار كرد.

2. الف ـ متهمين جز در موارد استثنايي از محكومين جدا نگاهداري
خواهند شد و تابع نظام جداگانهاي متناسب با وضع اشخاص غيرمحكوم

خواهند بود.
ب ـ صغار متهم بايد از بزرگسالان جدا بوده و بايد در اسرع اوقات

ممكن در مورد آنان اتخاذ تصميم بشود.
3. نظام زندانها متضمن رفتاري با محكومين خواهد بود كه هدف اساسي

آن اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي زندانيان باشد.
صغار بزهكار بايد از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامي متناسب با



سن و وضع قانونيشان باشند.
ماده 11

هيچ كس را نميتوان تنها به اين علت كه قادر به اجراي يك تعهد
قراردادي خود نيست زنداني كرد.

ماده 12
1. هر كس قانوناً در سرزمين دولتي مقيم باشد حق عبور و مرور

آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آنجا خواهدداشت.

2. هر كس آزاد است هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند.
3. حقوق مذكور فوق تابع هيچ گونه محدوديتي نخواهد بود مگر
محدوديتهايي كه به موجب قانون مقرر گرديده و براي حفظ امنيت ملي
ـ نظم عمومي ـ سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران لازم

بوده و با ساير حقوق شناخته شده در اين ميثاق سازگار باشد.
4. هيچ كس را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به كشور

خود محروم كرد.
ماده 13

بيگانهاي كه قانوناً در قلمرو يك دولت طرف اين ميثاق باشد فقط در
اجراي تصميمي كه مطابق قانون اتخاذ شدهباشد ممكن است از آن كشور
اخراج بشود و جز در مواردي كه جهات حتمي امنيت ملي طور ديگر
اقتضا نمايد بايد امكان داشته باشد كه عليه اخراج خود موجهاً
اعتراض كند و اعتراض او در مقام صالح يا نزد شخص يا اشخاص منصوب
بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نمايندهاي كه به اين منظور تعيين

ميكند رسيدگي شود.
ماده 14

1. همه در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري متساوي هستند. هر
كس حق دارد به اين كه به دادخواهي او منصفانه و علني در يك
دادگاه صالح مستقل و بيطرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي بشود و آن
دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائي عليه او يا اختلافات راجع به

حقوق و الزمات او در مورد مدني اتخاذ تصميم بنمايد.
تصميم به سري بودن جلسات در تمام يا قسمتي از دادرسي خواه به
جهات اخلاق حسنه يا نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه دموكراتيك
و خواه در صورتي كه مصلحت زندگي خصوصي اصحاب دعوي اقتضاء كند و
خواه در مواردي كه از لحاظ كيفيات خاص علني بودن جلسات مضر به
مصالح دادگستري باشد تا حدي كه دادگاه لازم بداند امكان دارد،
ليكن حكم صادر در امور كيفري يا مدني علني خواهد بود مگر آنكه
مصلحت صغار طور ديگري اقتضاء نمايد يا دادرسي مربوط به اختلافات

زناشوئي يا ولايت اطفال باشد.
2. هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بيگناه فرض شود



تا اين كه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
3. هر كس متهم به ارتكاب جرمي بشود با تساوي كامل لااقل حق

تضمينهاي ذيل را خواهد داشت:
الف ـ در اسرع وقت و به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل

اتهامي كه به او نسبت داده ميشود مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل

منتخب خود داشته باشد.
ج ـ بدون تأخير غيرموجه درباره او قضاوت بشود.

دـ در محاكمه حاضر بشود و شخصاً يا به وسيله وكيل منتخب خود از
خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد حق داشتن وكيل به
او اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد از
طرف دادگاه رأساً براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز او از

پرداخت حقالوكاله هزينهاي نخواهد داشت.
هـ از شهودي كه عليه او شهادت ميدهند سئوالات بكند يا بخواهد كه
از آنها سئوالاتي بشود و شهودي كه له او شهادت ميدهند با همان

شرايط شهود عليه او احضار و از آنها سئوالات بشود.
وـ اگر زباني را كه در دادگاه تكلم ميشود نميفهمد و يا نميتواند

به آن تكلم كند يك مترجم مجاناً به او كمك كند.
زـ مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف

نمايد.
4. آئين دادرسي جواناني كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند
بايد به نحوي باشد كه رعايت سن و مصلحت اعاده حيثيت آنان را

بنمايد.
5. هركس مرتكب جرمي اعلام بشود حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت
او به وسيله يك دادگاه عاليتري طبق قانون مورد رسيدگي واقع بشود.
6. هرگاه حكم قطعي محكوميت جزائي كسي بعداً فسخ بشود يا يك امر
حادث يا امري كه جديداً كشف شده دال بر وقوع يك اشتباه قضايي
باشد و بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد شخصي كه در نتيجه اين
محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارت او طبق
قانون جبران بشود مگر اين كه ثابت شود كه عدم افشاء به موقع

حقيقت مكتوم كلا يا جزاً منتسب به خود او بوده است.
7. هيچ كس را نميتوان براي جرمي كه به علت اتهام آن به موجب حكم
قطعي صادر طبق قانون آئين دادرسي كيفري هر كشوري محكوم يا تبرئه

شده است مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد.
ماده 15

1. هيچ كس به علت فعل يا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب بر طبق
قوانين ملي يا بينالمللي جرم نبوده محكوم نميشود و همچنين هيچ



مجازاتي شديدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده
تعيين نخواهد شد هرگاه پس از ارتكاب جرم قانون مجازات خفيفتري

براي آن مقرر دارد مرتكب از آن استفاده خواهد نمود.
2. هيچ يك از مقررات اين ماده با دادرسي و محكوم كردن هر شخصي كه
به علت فعل يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب بر طبق اصول كلي حقوق

شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده 16

هر كس حق دارد به اين كه شخصيت حقوقي او همه جا شناخته شود.
ماده 17

1. هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات
مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و
همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غيرقانوني واقع شود.

2. هر كس حق دارد در مقابل اين گونه مداخلات يا تعرضها از حمايت
قانون برخوردار گردد.

ماده 18
1. هر كس حق آزادي فكر و وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي ـ
داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي
ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردي يا جماعت خواه بطور
علني يا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي

ميباشد.
2. هيچ كس نبايد مورد اكراهي واقع شود كه به آزادي او در داشتن

يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.
3. آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نميتوان تابع محدوديتهايي
نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پيشبيني شده و براي حمايت
از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي اساسي

ديگران ضرورت داشته باشد.
4. دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه آزادي والدين و برحسب
مورد سرپرستان قانوني كودكان را در تأمين آموزش مذهبي و اخلاقي

كودكان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده 19

1. هيچ كس را نميتوان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار
داد.

2. هر كس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و
اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه
شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا بهر وسيله

ديگر بانتخاب خود ميباشد.
3. اعمال حقوق مذكور در بند 2 اين ماده مستلزم حقوق و مسئوليت



هاي خاص است و لذا ممكن است تابع محدوديتهاي معيني بشود كه در
قانون تصريح شده و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد:

الف ـ احترام حقوق با حيثيت ديگران.
ب ـ حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي.

ماده 20
1. هر گونه تبليغ براي جنگ به موجب قانون ممنوع است.

2. هر گونه دعوت (ترغيب) به كينه (تنفر) ملي يا نژادي يا مذهبي
كه محرك تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع

است.
ماده 21

حق تشكيل مجامع مسالمتآميز به رسميت شناخته ميشود اعمال اين حق
تابع هيچ گونه محدوديتي نميتواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر
شده و در يك جامعه دمكراتيك به مصلحت امنيت ملي يا ايمني عمومي
يا نظم عمومي يا براي حمايت از سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و

آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد.
ماده 22

1. هر كس حق اجتماع آزادانه با ديگران را دارد از جمله حق تشكيل
سنديكا (اتحاديههاي صنفي) و الحاق به آن براي حمايت از منافع

خود.
2. اعمال اين حق تابع هيچ گونه محدوديتي نميتواند باشد مگر آنچه
كه به موجب قانون مقرر گرديده و در يك جامعه دموكراتيك به مصلحت
امنيتي ملي يا ايمني عمومي ـ نظم عمومي يا براي حمايت از سلامت يا
اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد. اين
ماده مانع از آن نخواهد شد كه اعضاي نيروهاي مسلح و پليس در

اعمال اين حق تابع محدوديتهاي قانوني بشوند.
3. هيچ يك از مقررات اين ماده دولتهاي طرف كنوانسيون مورخ 1948
سازمان بينالمللي كار مربوط به آزادي سنديكايي و حمايت از حق
سنديكايي (حق متشكل شدن) را مجاز نميدارد كه با اتخاذ تدابير
قانونگذاري يا با نحوه اجراي قوانين به تضمينهاي مقرر در آن

كنوانسيون لطمه وارد آورند.
ماده 23

1. خانواده عنصر(7) طبيعي و اساسي جامعه است و استحقاق حمايت
جامعه و حكومت را دارد.

2. حق نكاح و تشكيل خانواده براي زنان و مردان از زماني كه به سن
ازدواج ميرسند به رسميت شناخته ميشود.

3. هيچ نكاحي بدون رضايت آزادانه و كامل طرفين آن منعقد نميشود.
4. دولتهاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تساوي حقوق و



مسئوليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن
اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پيشبينيهايي براي تأمين

حمايت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
ماده 24

1. هر كودكي بدون هيچ گونه تبعيض از حيث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان
ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي ـ مكنت يا نسب ـ دارد از
تدابير حمايتي كه به اقتضاي وضع صغير بودنش از طرف خانوادة او و

جامعه و حكومت كشور او بايد به عمل آيد برخوردار گردد.
2. هر كودكي بايد بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و داراي نامي

بشود.
3. هر كودكي حق تحصيل تابعيتي را دارد.

ماده 25
هر انسان عضو اجتماع (8) حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر
گرفتن) هيچ يك از تبعيضات مذكور در ماده 2 و بدون محدوديت

غيرمعقول:
الف ـ در اداره امور عمومي بالمباشره يا بواسطه نمايندگاني كه

آزاد انتخاب شوند شركت نمايد.
ب ـ در انتخابات ادواري كه از روي صحت به آراء عمومي مساوي و
مخفي انجام شود و تضمين كننده بيان آزادانه اراده انتخاب كنندگان

باشد رأي بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوي طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود

نائل شود.
ماده 26

1. كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچگونه تبعيض
استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند.

از اين لحاظ قانون بايد هر گونه تبعيضي را منع و براي كليه اشخاص
حمايت مؤثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد ـ رنگ
ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقايد سياسي و عقايد ديگر ـ اصل و منشأ ملي

يا اجتماعي ـ مكنت ـ نسب ـ يا هر وضعيت ديگر تضمين بكند.
ماده 27

در كشورهائي كه اقليتهاي نژادي، مذهبي يا زباني وجود دارند،
اشخاص متعلق به اقليتهاي مزبور را نميتوان از اين حق محروم نمود
كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع
شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند يا به زبان

خود تكلم نمايند.
ماده 28

1. يك كميته حقوق بشر (كه از اين پس در اين ميثاق كميته ناميده



خواهد شد) تأسيس ميشود. اين كميته مركب از هيجده عضو است و متصدي
خدمات بشرح ذيل ميباشد:

الف ـ كميته مركب خواهد بود از اتباع كشورهاي طرف اين ميثاق كه
بايد از شخصيتهاي داراي مكارم عالي اخلاقي بوده و صلاحيتشان در
زمينه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفيد بودن شركت بعضي
اشخاص واجد تجربه در امور قضائي در كارهاي اين كميته مورد توجه

واقع خواهد شد.
ب ـ اعضاي كميته انتخابي هستند و برحسب صلاحيت شخصي خودشان(9)

خدمت خواهند نمود.
ماده 29

1. اعضاي كميته با رأي مخفي از فهرست اشخاص واجد شرايط مذكور در
ماده 28 كه به اين منظور به وسيله كشورهاي طرف اين ميثاق نامزد

شدهاند انتخاب ميشوند.
2. هر كشور طرف اين ميثاق نميتواند بيش از دو نفر نامزد كند.

3. تجديد نامزدي يك شخص مجاز است.
ماده 30

1. اولين انتخابات ديرتر از شش ماه پس از لازمالاجرا شدن اين ميثاق
انجام نخواهد شد.

2. براي انتخابات كميته هر بار حداقل چهار ماه پيش از تاريخ
انجام آن ـ به استثناي انتخاباتي كه براي اشغال محل خالي طبق
ماده 34 بعمل ميآيد ـ دبيركل سازمان ملل متحد از كشورهاي طرف اين
ميثاق كتباً دعوت خواهد نمود كه نامزدهاي خود را براي عضويت

كميته ظرف سه ماه معرفي كنند.
3. دبيركل سازمان مللمتحد فهرستي به ترتيب حروف الفباء از كليه
اشخاصي كه به اين ترتيب نامزد ميشوند با ذكر نام كشورهايي كه
آنان را معرفي كردهاند تهيه و آنرا حداكثر يك ماه قبل از تاريخ

انتخابات به كشورهاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت.
4. انتخاب اعضاي كميته در جلسهاي كه به دعوت دبيركل سازمان ملل
متحد از كشورهاي طرف اين ميثاق در مركز سازمان مللمتحد تشكيل
خواهد شد انجام ميشود. نصاب اين جلسه دو سوم كشورهاي طرف اين
ميثاق است و منتخبين نامزدهائي خواهند بود كه بيشترين تعداد رأي
را به دست آورده و حائز اكثريت تام آراء نمايندگان كشورهاي حاضر

و رأي دهنده باشند.
ماده 31

1. كميته نميتواند بيش از يك تبعه از هر كشوري عضو داشته باشد.
2. در انتخاب اعضاي كميته رعايت تقسيمات عادلانة جغرافيايي و شركت
نمايندگان اشكال مختلف تمدنها و سيستم (نظام)هاي عمده حقوقي



خواهد شد.
ماده 32

1. اعضاي كميته براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند و در صورتي كه
مجدداً نامزد شوند تجديد انتخاب آنان مجاز خواهد بود ليكن مدت
عضويت 9 تن از اعضاء منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال
مقتضي ميشود نام اين 9 تن بلافاصله پس از اولين انتخابات به وسيله

قرعه توسط رئيس جلسه مذكور در بند 4 ماده 30 معين ميشود.
2. در انقضاي دوره تصدي انتخابات طبق مواد قبلي اين بخش ميثاق

بعمل خواهد آمد.
ماده 33

1. هرگاه يك عضو كميته، به نظر مورد اتفاق آراء ساير اعضاء كميته
انجام خدمات خود را به هر علتي جز غيبت موقت قطع نموده باشد رئيس
كميته، دبيركل سازمان مللمتحد را مطلع و او كرسي عضو مزبور را

بلامتصدي اعلام ميكند.
2. در صورت فوت يا استعفاي يك عضو كميته، رئيس كميته فوراً
دبيركل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن كرسي را از تاريخ فوت يا
تاريخي كه به استعفاء ترتيب اثر داده ميشود بلامتصدي اعلام ميكند.

ماده 34
1. هر گاه بلامتصدي بودن يك كرسي بر طبق ماده 33 اعلام شود و دوره
تصدي عضوي كه جانشينش بايد انتخاب گردد ظرف ششماه از تاريخ اعلام
بلامتصدي بودن منقضي نشود، دبيركل سازمان مللمتحد به هر يك از
كشورهاي طرف اين ميثاق اعلام خواهند نمود كه ميتوانند ظرف مدت دو
ماه نامزدهاي خود را بر طبق مادة 29 اشغال كرسي بلامتصدي معرفي

كنند.
2. دبيركل سازمان مللمتحد فهرستي به ترتيب حروف الفباء از كليه
اشخاصي كه به اين ترتيب نامزد ميشوند با ذكر نام كشورهائي كه
آنان را معرفي كردهاند تهيه و آنرا حداكثر يك ماه قبل از تاريخ

انتخابات به كشورهاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت.
4. انتخاب اعضاي كميته در جلسهاي كه به دعوت دبيركل سازمان
مللمتحد از كشورهاي طرف اين ميثاق در مركز سازمان مللمتحد تشكيل
خواهد شد انجام ميشود. نصاب اين جلسه دو سوم كشورهاي طرف اين
ميثاق است و منتخبين نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد رأي
را به دست آورده و حائز اكثريت تام آراء نمايندگان كشورهاي حاضر

و رأي دهنده باشند.
ماده 35

اعضاي كميته با تصويب مجمع عمومي سازمان مللمتحد طبق شرايطي كه
مجمع عمومي با توجه به اهميت خدمات كميته تعيين نمايد از منابع



سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند داشت.
ماده 36

دبيركل سازمان مللمتحد كارمندان و وسائل مادي مورد احتياج براي
اجراي مؤثر وظايفي كه كميته به موجب اين ميثاق به عهده دارد در

اختيار كميته خواهد گذاشت.
ماده 37

1. دبيركل سازمان ملل متحد اعضاي كميته را براي تشكيل نخستين
جلسه در مركز سازمان ملل متحد دعوت ميكند.

2. پس از نخستين جلسه كميته در اوقاتي كه در آئين نامة داخلي آن
پيشبيني ميشود تشكيل جلسه خواهد داد.

ً در مركز سازمان مللمتحد يا در دفتر سازمان ملل 3. كميته معمولا
متحد در ژنو تشكيل جلسه خواهد داد.

ماده 38
هر عضو كميته بايد پيش از تصدي وظايف خود در جلسه علني طي
تشريفات رسمي تعهد كند كه وظايف خود را با كمال بيطرفي و از روي

كمال وجدان ايفاء خواهد كرد.
ماده 39

1. كميته هيأت رئيسه خود را براي مدت دو سال انتخاب خواهد كرد.
اعضاي هيأت رئيسه قابل انتخاب مجدد هستند.

2. كميته آئين نامه داخليش را خود تنظيم ميكند. آئين نامه مزبور
از جمله مشتمل بر مقررات ذيل خواهد بود:

الف ـ حد نصاب رسميت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب ـ تصميمات كميته با اكثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ ميگردد.

ماده 40
1. كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند درباره تدابيري كه اتخاذ
كردهاند و آن تدابير به حقوق شناخته شده در اين ميثاق ترتيب اثر
ميدهد و دربارة پيشرفتهاي حاصل در تمتع از اين حقوق گزارشهايي

تقديم بدارند.
الف ـ ظرف يكسال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين ميثاق براي هر كشور

طرف ميثاق در امور مربوط به آن كشور.
ب ـ پس از آن هر موقع كه كميته چنين درخواستي بنمايد.

2. كليه گزارشها بايد خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد باشد و او
آنها را براي رسيدگي به كميته ارجاع خواهد كرد. گزارشها بايد
حسبالمورد حاكي از عوامل و مشكلاتي باشد كه در اجراي مقررات اين

ميثاق تأثير دارند.
3. دبيركل سازمان ملل متحد ميتواند پس از مشورت با كميته، رونوشت
قسمتهايي از گزارشها را كه ممكن است مربوط به امور مشمول صلاحيت



مؤسسات تخصصي باشد براي آن مؤسسات ارسال دارد.
4. كميته گزارشهاي واصل از كشورهاي طرف اين ميثاق را بررسي ميكند
و گزارشهاي خود و همچنين هرگونه ملاحظات كلي كه مقتضي بداند به
كشورهاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت. كميته نيز ميتواند اين
ملاحظات را بضميمة گزارشهاي واصل از كشورهاي طرف اين ميثاق به

شوراي اقتصادي و اجتماعي تقديم بدارد.
5. كشورهاي طرف اين ميثاق ميتوانند نظرياتي درباره هر گونه
ملاحظاتي كه بر طبق بند 4 اين ماده اظهار شده باشد به كميته ارسال

دارند.
ماده 41

1. هر كشور طرف اين ميثاق ميتواند به موجب اين ماده هر موقع اعلام
بدارد كه صلاحيت كميته را براي دريافت و رسيدگي به اطلاعيههاي دائر
بر ادعاي هر كشور طرف ميثاق كه كشور ديگر طرف ميثاق تعهدات خود
را طبق اين ميثاق انجام نميدهد برسميت ميشناسد. به موجب اين ماده
فقط اطلاعيههايي قابل دريافت و رسيدگي خواهد بود كه توسط يك كشور
طرف ميثاق كه شناسايي صلاحيت كميته را نسبت به خود اعلام كرده باشد
تقديم بشود. هيچ اطلاعيه مربوط به يك كشور طرف اين ميثاق كه چنين
اعلامي نكرده باشد قابل پذيرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعيههايي كه

به موجب اين ماده دريافت ميشود به ترتيب ذيل اقدام خواهد شد:
الف ـ اگر يك كشور طرف ميثاق تشخيص دهد كه كشور ديگر طرف ميثاق
به مقررات اين ميثاق ترتيب اثر نميدهد ميتواند بوسيله اطلاعيه
كتبي توجه آن كشور طرف ميثاق را به موضوع جلب كند. در ظرف مدت سه
ماه پس از وصول اطلاعيه كشور دريافت كنندة آن توضيح يا هر گونه
اظهار كتبي ديگر دائر به روشن كردن موضوع در اختيار كشور فرستندة
اطلاعيه خواهد گذارد. توضيحات و اظهارات مزبور حتيالامكان و تا
جائيكه مقتضي باشد از جمله حاوي اطلاعاتي خواهد بود در خصوص قواعد
دادرسي طبق قوانين داخلي آن كشور و آنچه كه براي علاج آن بعمل
آمده يا در جريان رسيدگي است يا آنچه در اين مورد قابل استفاده

بعدي است.
ب ـ اگر در ظرف ششماه پس از وصول اولين اطلاعيه به كشور دريافت
كننده موضوع با رضايت هر دو طرف مربوط فيصله نيابد هر يك از
طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريهاي به كميته و به طرف مقابل

موضوع را به كميته ارجاع نمايد.
ج ـ كميته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اينكه بنابر اصول
متفق عليه حقوق بينالملل كلية طرق شكايت طبق قوانين داخلي در
موضوع مورد استناد واقع و طي شده است به موضوع مرجوعه رسيدگي
ميكند. اين قاعده در مواردي كه طي طرق شكايت به نحو غيرمعقول



طولاني باشد مجري نخواهد بود.
د ـ كميته در موقع رسيدگي باطلاعيههاي واصل به موجب اين ماده

جلسات سري تشكيل خواهد داد.
ه ـ با رعايت مقررات شق “ج” كميته به منظور حل دوستانه موضوع
مورد اختلاف براساس احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي شناخته
شده در اين ميثاق مساعي جميله خود را در اختيار كشورهاي ذينفع

طرف ميثاق خواهد گذارد.
و ـ كميته در كليه امور مرجوعه بخود ميتواند از كشورهاي (ذينفع)
طرف اختلاف موضوع شق “ب” هر گونه اطلاعات مربوط به قضيه را بخواهد.
ز ـ كشورهاي ذينفع طرف ميثاق موضوع شق “ب” حق خواهند داشت هنگام
رسيدگي به قضيه در كميته نماينده داشته باشند و ملاحظات خود را

شفاهاً يا كتباً يا بهر يك از دو شق اظهار بدارند.
ح ـ كميته بايد در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه موضوع

شق “ب” گزارش بدهد:
(1) اگر راه حلي طبق مقررات شق “ه” حاصل شده باشد كميته گزارش

خود را به شرح مختصر قضايا و راه حل حاصله حصر خواهد كرد.
(2) اگر راه حلي طبق مقررات شق “ه” حاصل نشده باشد كميته در
گزارش خود به شرح مختصر قضايا اكتفا خواهد كرد. متن ملاحظات كتبي
و صورت مجلس ملاحظات شفاهي كه كشورهاي ذينفع طرف ميثاق اظهار
كردهاند ضميمه گزارش خواهد بود. براي هر موضوعي گزارشي به

كشورهاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ خواهد شد.
2. مقررات اين ماده موقعي لازمالاجراء خواهد شد كه ده كشور طرف اين
ميثاق اعلاميههاي پيش بيني شده در بند اول اين ماده را داده
باشند. اعلاميههاي مذكور توسط كشور طرف ميثاق نزد دبيركل سازمان
ملل متحد توديع ميشود و او رونوشت آن را براي ساير كشورهاي طرف
ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممكن است هر موقع به وسيله
اخطارية خطاب به دبيركل مسترد گردد. اين استرداد به رسيدگي هر
مسئله موضوع يك اطلاعيه قبلا به موجب اين ماده ارسال شده باشد خللي

وارد نميكند.
هيچ اطلاعية ديگري پس او وصول اخطاريه استرداد اعلاميه به دبيركل
پذيرفته نميشود مگر اينكه كشور ذينفع طرف ميثاق اعلاميه جديدي

داده باشد.
ماده 42

1. الف ـ اگر مسئله مرجوعه به كميته طبق ماده 41 با رضايت
كشورهاي ذينفع طرف ميثاق حل نشود كميته ميتواند با موافقت قبلي
كشورهاي ذينفع طرف ميثاق يك كميسيون خاص سازش تشكيل بدهد (كه از
اين پس كميسيون ناميده ميشود). كميسيون به منظور نيل به يك راه



حل دوستانه مسئله براساس احترام اين ميثاق مساعي جميله خود را در
اختيار كشورهاي ذينفع طرف ميثاق ميگذارد.

ب ـ كميسيون مركب از پنج عضو است كه با توافق كشورهاي ذينفع طرف
ميثاق تعيين ميشوند. اگر كشورهاي ذينفع طرف ميثاق درباره تركيب
تمام يا بعضي از اعضاء كميسيون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن
عده از اعضاء كميسيون كه درباره آنها توافق نشده است از بين
اعضاء كميته با رأي مخفي به اكثريت دو ثلث اعضاء كميته انتخاب

ميشوند.
2. اعضاء كميسيون برحسب صلاحيت شخصي خودشان(10) انجام وظيفه
ميكنند. آنها نبايد از اتباع كشورهاي ذينفع طرف ميثاق بوده يا از
اتباع كشوري كه طرف اين ميثاق نيست يا از اتباع كشور طرف اين

ميثاق كه اعلاميه مذكور در ماده 41 را ندادهباشد.
3. كميسيون رئيس خود را انتخاب و آئين نامه داخلي خود را تصويب

ميكند.
ً در مركز سازمان ملل متحد يا در دفتر 4. جلسات كميسيون معمولا
سازمان مللمتحد در ژنو تشكيل خواهد شد معهذا جلسات مزبور ممكن
است با مشورت دبيركل سازمان ملل متحد و كشورهاي ذينفع طرف ميثاق

در محل مناسب ديگري تشكيل شود.
5. دبيرخانه پيشبيني شده در ماده 36 خدمات دفتري كميسيونهاي

متشكل به موجب اين ماده را انجام ميدهد.
6. اطلاعاتي كه كميته دريافت و رسيدگي ميكند در اختيار كميسيون
گذارده ميشود و كميسيون ميتواند از كشورهاي ذينفع طرف ميثاق تهيه

هر گونه اطلاع تكميلي مربوط ديگري را بخواهد.
7. كميسيون پس از مطالعه مسئله از جميع جهات ولي در هر صورت
حداكثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشي به رئيس
كميته تقديم ميدارد و او آنرا به كشورهاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ

مينمايد:
الف ـ اگر كميسيون نتواند در مدت دوازده ماه رسيدگي را به اتمام
برساند در گزارش خود اكتفا به بيان مختصر اين نكته ميكند كه

رسيدگي مسئله به كجا رسيده است.
ب ـ هرگاه يك راه حل دوستانه براساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته
شده در اين ميثاق حاصل شده باشد كميسيون در گزارش خود به ذكر

مختصر قضايا و راه حلي كه به آن رسيدهاند اكتفا ميكند.
ج ـ هر گاه يك راه حل به مفهوم شق “ب” حاصل نشده باشد كميسيون
استنباط هاي خود را در خصوص كليه نكات ماهيتي مربوط به مسئله
مورد بحث بين كشورهاي ذينفع طرف ميثاق و همچنين نظريات خود را در

خصوص امكانات حل دوستانه قضيه در گزارش خود درج ميكند.



اين گزارش همچنين محتوي ملاحظات كتبي و صورت مجلس ملاحظات شفاهي
كشورهاي ذينفع طرف ميثاق خواهد بود.

د ـ هر گاه گزارش كميسيون طبق شق “ج” تقديم بشود كشورهاي ذينفع
طرف ميثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رئيس كميته اعلام

ميدارند كه مندرجات گزارش كميسيون را ميپذيرند يا نه.
8. مقررات اين ماده به اختيارات كميته بر طبق ماده 41 خللي وارد

نميكند.
9. كليه هزينههاي اعضاي كميسيون بطور تساوي بين كشورهاي ذينفع
طرف ميثاق براساس برآوردي كه دبيركل سازمان ملل متحد تهيه ميكند

تقسيم ميشود.
10. دبيركل سازمان ملل متحد اختيار دارد در صورت لزوم هزينههاي
اعضاء را قبل از آنكه كشورهاي ذينفع طرف ميثاق طبق بند 9 اين

ماده پرداخت كنند كارسازي دارد.
ماده 43

اعضاي كميته و ا عضاي كميسيونهاي خاص سازش كه طبق ماده 42 ممكن
است تعيين شوند حق دارند از تسهيلات و امتيازات و مصونيتهاي مقرر
درباره كارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذكور در قسمتهاي مربوط

مقاوله نامه امتيازات و مصونيتهاي ملل متحد استفاده نمايند.
ماده 44

مقررات اجرائي اين ميثاق بدون اينكه به آئين نامههاي دادرسي مقرر
در زمينه حقوق بشر طبق اسناد تشكيل دهنده يا به موجب آن و مقاوله
نامههاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي خللي وارد سازد اعمال
ميشود و مانع از آن نيست كه كشورهاي طرف ميثاق براي حل يك اختلاف
طبق موافقتهاي بينالمللي عمومي يا اختصاصي كه ملزم به آن هستند

متوسل به آئين نامههاي دادرسي ديگري بشوند.
ماده 45

كميته هر سال گزارش كارهاي خود را توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي
به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم ميدارد.

********** *** **********
بخش پنجم
ماده 46

هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير بشود كه به مقررات
منشـور ملـل متحـد اساسـنامههاي مؤسـسات تخصصـي دائـر بـه تعريـف
مسئوليتهاي مربوط به هر يك از اركان سازمان ملل متحد و مؤسسات

تخصصي نسبت به مسائل موضوع اين ميثاق لطمهاي وارد آورد.
ماده 47

هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير بشود كه بحق ذاتي



كليه ملل به تمتع و استفادة كامل و آزادانة آنان از منابع و
ثروتهاي طبيعي خود شان لطمهاي وارد آورد.

********** *** **********
بخش ششم
ماده 48

1. اين ميثاق براي امضاي هر كشور عضو سازمان مللمتحد يا عضو هر
يك از مؤسسات تخصصي آن يا هر كشور طرف متعاهد اساسنامة ديوان
بينالمللي دادگستري همچنين هر كشوري كه مجمع عمومي سازمان ملل

متحد دعوت كند كه طرف اين ميثاق بشود مفتوح است.
2. اين ميثاق موكول به تصويب است. اسناد تصويب بايد نزد دبيركل

سازمان ملل متحد توديع شود.
3. اين ميثاق براي الحاق هر يك از كشورهاي مذكور در بند اول اين

ماده مفتوح خواهد بود.
4. الحاق بوسيله توديع سند الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد

بعمل ميآيد.
5. دبيركل سازمان ملل متحد كليه كشورهائي را كه اين ميثاق را
امضاء كردهاند يا به آن ملحق شدهاند از توديع هر سند تصويب يا

الحاق مطلع خواهد كرد.
ماده 49

1. اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سي و پنجمين سند تصويب يا
الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازمالاجراء ميشود.

2. درباره هر كشوري كه اين ميثاق را پس از توديع سي و پنجمين سند
تصويب يا الحاق تصويب كند يا به آن ملحق بشود اين ميثاق سه ماه
پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن كشور لازمالاجراء ميشود.

ماده 50
مقرات اين ميثاق بدون هيچگونه محدوديت يا استثناء دربارة كلية

واحدهاي تشكيل دهندة كشورهاي متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده 51

1. هر كشور طرف ميثاق ميتواند اصلاح اين ميثاق را پيشنهاد كند و
متن آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع كند. در اين صورت
دبير كل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پيشنهادي را به كشورهاي طرف
اين ميثاق ارسال ميدارد و از آنها درخواست مينمايد به او اعلام
دارند كه آيا مايلند كنفرانسي از كشورهاي طرف ميثاق به منظور
بررسي و اخذ رأي درباره طرحهاي پيشنهادي تشكيل گردد. در صورتيكه
حداقل يك ثلث كشورهاي طرف ميثاق موافق تشكيل چنين كنفرانسي باشند
دبيركل كنفرانس را در زير لواي سازمان ملل متحد دعوت خواهد كرد.
هر اصلاحي كه مورد قبول اكثريت كشورهاي حاضر و رأيدهنده در



كنفرانس واقع بشود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد
تقديم خواهد شد.

2. اصلاحات موقعي لازمالاجرا ميشود كه به تصويب مجمع عمومي سازمان
مللمتحد برسد و اكثريت دو ثلث كشورهاي طرف اين ميثاق بر طبق

قواعد قانون اساسي خودشان آنرا قبول كرده باشند.
3. موقعي كه اصلاحات لازمالاجراءميشود براي آن دسته از كشورهاي طرف
ميثاق كه آن را قبول كردهاند الزامآور خواهد بود ساير كشورهاي
ً طرف ميثاق كماكان به مقررات اين ميثاق و هر گونه اصلاح آن كه قبلا

قبول كردهاند ملزم خواهند بود.
ماده 52

قطع نظر از اطلاعيههاي مقرر در بند 5 ماده 48 دبيركل سازمان
مللمتحد مراتب زير را به كليه كشورهاي مذكور در بند اول آن ماده

اطلاع خواهد داد.
الف ـ امضاهاي اين ميثاق و اسناد تصويب و الحاق توديع شده طبق

ماده 48
ب ـ تاريخ لازمالاجر اء شدن اين ميثاق طبق ماده 49 و تاريخ

لازمالاجراء شدن اصلاحات طبق مادة 51.
ماده 53

1. اين ميثاق كه متنهاي چيني ـ انگليسي ـ فرانسه ـ روسي و
اسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني سازمان مللمتحد

توديع خواهد شد.
2. دبيركل سازمان مللمتحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي كليه

كشورهاي مذكور در ماده 45 ارسال خواهد داشت.
********** *** **********

حقــوق اقتصــادي ـــ اجتمــاعي و
فرهنگي

ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي

مصوب 16 دسامبر 1966 ميلادي (مطابقبا25/9/1345شمسي)
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مجمع عمومي سازمان ملل متحد(13)

كشورهاي طرف اين ميثاق با توجه به اينكه بر طبق اصولي كه در
منشور ملل متحد اعلام گرديده است شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان
و غيرقابل انتقال كليه اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي ـ عدالت و

صلح در جهان است.

با اذعان به اينكه حقوق مذكور فوق ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان
است.

با اذعان به اينكه بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر كمال مطلوب
انسان آزاد رهائي يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل ميشود كه
شرايط تمتع هر كس از حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي خود و

همچنين از حقوق مدني و سياسي او ايجاد شود.

با توجه به اينكه كشورها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام
جهاني و مؤثر حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند.

با در نظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت به افراد ديگر نيز
نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهدهدار وظايفي است و مكلف
است باينكه در ترويج و رعايت حقوق شناخته شده به موجب اين ميثاق

اهتمام نمايد.

با مواد زير موافقت دارند:

********** *** **********
بخش يك

ماده 1

1. كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع
سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي

خود را آزادانه تأمين ميكنند.

2. كليه ملل ميتوانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي
طـبيعي خـود بـدون اخلال بـه الزامـات نـاشي از همكـاري اقتصـادي
بينالمللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بينالملل آزادانه هر گونه
تصرفي بنمايند. در هيچ مورد نميتوان ملتي را از وسايل معاش خود

محروم كرد.



3. كشورهاي طرف اين ميثاق از جمله كشورهاي مسئول ادارة سرزمينهاي
غيرخودمختار و تحت قيمومت مكلفند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل

و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.

********** *** **********
بخش دوم

ماده 2

1. هر كشور طرف اين ميثاق متعهد ميگردد به سعي و اهتمام خود و از
طريق همكاري و تعاون بينالمللي به ويژه در طرحهاي اقتصادي و فني
ـ با استفاده از حداكثر منابع موجود خود به منظور تأمين تدريجي
اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه وسايل مقتضي

بخصوص با اقدامات قانونگذاري اقدام نمايند.

2. كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه اعمال حقوق مذكور در
اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان
ـ مذهب ـ عقيده سياسي يا هر گونه عقيدة ديگر ـ اصل و منشاء ملي

يا اجتماعي ـ ثروت ـ نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايند.

3. كشورهاي در حال رشد با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملي
خود ميتوانند تعيين كنند كه تا چه اندازه حقوق اقتصادي شناخته

شده در اين ميثاق را درباره اتباع بيگانه تضمين خواهند كرد.

ماده 3

كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه تساوي حقوق مردان و زنان
را در استفاده از كليه حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي مقرر در

اين ميثاق تأمين نمايند.

ماده 4

كشورهاي طرف اين ميثاق معترفند كه در تمتع از حقوقي كه مطابق اين
ميثاق در هر كشوري مقرر ميشود آن كشور نميتواند حقوق مزبور را
تابع محدوديتهائي جز به موجب قانون بنمايد و آنهم فقط تا حدودي
كه با ماهيت اين حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصراً توسعه رفاه

عامه در يك جامعه دموكراتيك باشد.

ماده 5



1. هيچيك از مقررات اين ميثاق را نميتوان به نحوي تفسير نمود كه
متضمن ايجاد حقي براي كشوري يا گروهي يا فردي گردد كه به استناد
آن به منظو تضييع هر يك از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين
ميثاق و يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيشبيني شده

است مبادرت به فعاليتي بكند و يا اقدامي به عمل آورد.

2. هيچگونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسي بشر كه به
موجب قوانين مقاولهنامهها ـ آئين نامهها يا عرف و عادات در هر
كشور طرف اين ميثاق به رسميت شناخته شده يا نافذ و جاري است به
عذر اينكه اين ميثاق چنين حقوقي را به رسميت نشناخته يا اينكه به

ميزان كمتري به رسميت شناخته قابل قبول نخواهد بود.

********** *** **********
بخش سوم

ماده 6

1. كشورهاي طرف اين ميثاق حق كاركردن را كه شامل حق هر كس است به
اينكه فرصت يابد بوسيله و كاري كه آزادانه انتخاب يا قبول
مينمايد معاش خود را تأمين كند ـ به رسميت ميشناسند و اقدامات

مقتضي براي حفظ اين حق معمول خواهند داشت.

2. اقداماتي كه كشورهاي طرف اين ميثاق به منظور تأمين اعمال كامل
اين حق به عمل خواهند آورد بايد شامل راهنمائي و تربيت فني و
حرفهاي و طرح برنامهها و خط مشيها و تدابير فني باشد كه از لوازم
تأمين توسعه مداوم اقتصادي ـ اجتماعي و اشتغال تام و مولد است
تحت شرايطي كه آزاديهاي اساسي سياسي و اقتصادي را براي افراد حفظ

نمايد.

ماده 7

كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع عادلانه و مساعد كار
كه بويژه متضمن مراتب زير باشد به رسميت ميشناسند:

الف ـ اجرتي كه لااقل امور ذيل را براي كليه كارگران تأمين نمايد:

1. مزد منصفانه و اجرت مساوي براي كار با ارزش مساوي بدون هيچ
نوع تمايز به ويژه اينكه زنان تضمين داشته باشند كه شرايط كار
آنان پائينتر از شرايط مورد استفاده مردان نباشد و براي كار

مساوي مزد مساوي با مردان دريافت دارند.



2. مزاياي كافي براي آنان و خانوادهشان طبق مقررات اين ميثاق

ب ـ ايمني و بهداشت كار

ج ـ تساوي فرصت براي هر كس كه بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب
عاليتري ارتقاء يابد بدون در نظر گرفتن هيچگونه ملاحظات ديگري جز

طول مدت خدمت و لياقت

د ـ استراحت ـ فراغت و محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي ادوراي
با استفاده از حقوق و همچنين مزد ايام تعطيل رسمي

ماده 8

1. كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه مراتب زير را تضمين
كنند:

الف ـ حق هر كس به اينكه به منظور پيشبرد و حفظ منافع اقتصادي و
اجتماعي خود با رعايت مقررات سازمان ذيربط مبادرت به تشكيل
اتحاديه نمايد و به اتحادية مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال اين
حق را نميتوان تابع هيچ محدوديتي نمود مگر آنچه كه به موجب قانون
تجويز شده و در يك جامعه دموكراتيك براي مصالح امنيت ملي يا نظم

عمومي يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.

ب ـــ حــق اتحاديههــا (ســنديكاها) بــه تشكيــل فدراســيونها يــا
كنفدراسـيونهاي ملـي و حـق كنفدراسـيونها بـه تشكيـل سازمانهـاي

سنديكايي بينالمللي يا الحاق به آنها.

ج ـ حق اتحاديهها (سنديكاها) كه آزادانه به فعاليت خود مبادرت
نمايند بدون هيچ محدوديتي جز آنچه به موجب قانون تجويز شده و در
يك جامعه دموكراتيك براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا براي

حفظ حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد.

د ـ حق اعتصاب مشروط بر اينكه با رعايت مقررات كشور مربوط اعمال
شود.

2. اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه افراد نيروهاي مسلح يا
پليس يا مقامات اداري دولت در اعمال اين حقوق تابع محدوديتهاي

قانوني بشوند.

3. هيچ يك از مقررات اين ماده كشورهاي طرف مقاوله نامة 1948



سازمان بينالمللي كار مربوط به آزادي سنديكايي و حمايت از حق
سنديكايي را مجاز نميدارد كه با اتخاذ تدابير قانونگذاري يا نحوه
اجراي قوانين به تضمينات مقرر در مقاولهنامة مزبور لطمهاي وارد

آورند.

ماده 9

كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر شخص را به تأمين اجتماعي از جمله
بيمهاي اجتماعي به رسميت ميشناسند.

ماده 10

كشورهاي طرف اين ميثاق اذعان (قبول) دارند كه:

1. خانواده كه عنصر طبيعي(14) و اساسي جامعه است بايد از حمايت و
مساعدت به حد اعلاي ممكن برخوردار گردد بويژه براي تشكيل و
استقرار آن و مادام كه مسئوليت نگاهداري و آموزش و پرورش كودكان

خود را بعهده دارد.

ازدواج بايد با رضايت آزادانة طرفين كه قصد آن را دارند واقع
شود.

2. مادران در مدت معقولي پيش از زايمان و پس از آن بايد از حمايت
خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران كارگر بايد از مرخصي با
استفاده از حقوق و يا مرخصي با مزاياي تأمين اجتماعي كافي

برخوردار گردند.

3. تدابير خاص در حمايت و مساعدت به نفع كلية اطفال غيرمميز و
مميز(15) بدون هيچگونه تبعيض به علت نسب يا علل ديگر بايد اتخاذ
بشود. اطفال غيرمميز و مميز بايد در مقابل استثمار اقتصادي و

اجتماعي حمايت شوند.

واداشتن اطفال به كارهائي كه براي جهات اخلاقي يا سلامت آنها
زيانآور است يا زندگي آنها را به مخاطره مياندازد يا مانع رشد

طبيعي آنان ميگردد بايد به موجب قانون قابل مجازات باشد.

ماده 11

1. كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به داشتن سطح زندگي كافي
براي خود و خانوادهاش شامل خوراك ـ پوشاك و مسكن كافي همچنين



بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت ميشناسند.

كشورهاي طرف اين ميثاق به منظور تأمين تحقق اين حق تدابير مقتضي
اتخاذ خواهند كرد و از اين لحاظ اهميت اساسي همكاري بينالمللي

براساس رضايت آزاد را اذعان (قبول) دارند.

2. كشورهاي طرف اين ميثاق با اذعان به حق اساسي هر كس به اينكه
از گرسنگي فارغ باشد منفرداً و از طريق همكاري بينالمللي تدابير

لازم از جمله برنامههاي مشخصي به قرار ذيل اتخاذ خواهند كرد:

الف ـ بهبود روشهاي توليد و حفظ و توزيع خواربار با استفاده كامل
از معلومات فني و علمي با اشاعة اصول آموزش تغذيه و با توسعه يا
اصلاح نظام زراعي بنحوي كه حداكثر توسعة مؤثر و استفاده از منابع

طبيعي را تأمين نمايند.

ب ـ تأمين توزيع منصفانة ذخاير (منابع) خواربار جهان بر حسب
حوائج با توجه به مسائل (مبتلا به) كشورهاي صادر كننده و وارد

كنندة خواربار (غذا).

ماده 12

1. كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از بهترين حال
سلامت جسمي و روحي ممكنالحصول به رسميت ميشناسند.

2. تدابيري كه كشورهاي طرف اين ميثاق براي تأمين استيفاي كامل
اين حق اتخاذ خواهند كرد شامل اقدامات لازم براي تأمين امور ذيل

خواهد بود:

الف ـ تقليل ميزان مرده متولد شدن كودكان ـ مرگ و مير كودكان و
رشد سالم آنان.

ب ـ بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات.

ج ـ پيشگيري و معالجه بيماريهاي همه گير ـ بوميـ حرفهاي و ساير
بيماريها همچنين پيكار عليه اين بيماريها.

د ـ ايجاد شرايط مناسب براي تأمين مراجع پزشكي و كمكهاي پزشكي
براي عموم در صورت ابتلاء به بيماري.

ماده 13



1. كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به آموزش و پرورش به رسميت
ميشناسند.

كشورهاي مزبور موافقت دارند كه هدف آموزش و پرورش بايد نمو كامل
شخصيت انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و
آزاديهاي اساسي باشد. علاوه بر اين كشورهاي طرف اين ميثاق موافقت
دارند كه آموزش و پرورش بايد كلية افراد را براي ايفاي نقش
سودمند در يك جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و
دوستي بين كلية ملل و كلية گروههاي نژادي ـ قومي يا مذهبي را
فراهم آورد و توسعه فعاليتهاي سازمان ملل متحد را به منظور حفظ

صلح تشويق نمايد.

2. كشورها طرف اين ميثاق اذعان دارند كه به منظور استيفاي اين
حق:

الف ـ آموزش و پرورش ابتدايي بايد اجباري باشد و رايگان در دسترس
عموم قرار گيرد.

ب ـ آموزش و پرورش متوسطه به اشكال مختلف آن از جمله آموزش و
پرورش فني و حرفهاي متوسطه بايد تعميم يابد و به كلية وسايل
مقتضي بويژه به وسيلة معمول كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني در

دسترس عموم قرار گيرد.

ج ـ آموزش و پرورش عالي بايد به كليه وسايل مقتضي بويژه بوسيله
معمول كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني به تساوي كامل براساس

استعداد هر كس در دسترس عموم قرار گيرد.

د ـ آموزش و پرورش پايه (اساسي) بايد حتيالامكان براي كساني كه
فاقدآموزش و پرورش ابتدائي بوده يا آنرا تكميل نكرده باشند تشويق

و تشديد بشود.

ه ـ توسعه شبكة مدارس در كليه مدارج بايد فعالانه دنبال شود و نيز
بايد يك ترتيب كافي اعطاء بورسها (هزينة تحصيلي) برقرار گردد و

شرايط مادي معلمان بايد پيوسته بهبود يابد.

3. كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه آزادي والدين يا
سرپرست قانوني كودكان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه براي
كودكانش سواي مدارس دولتي محترم بشمارند مشروط بر اينكه مدارس
مزبور با حداقل موازين (قواعد) آموزش و پرورش كه ممكن است دولت



تجويز يا تصويب كرده باشد مطابقت كند و آموزش و پرورش مذهبي و
اخلاقي كودكان مطابق معتقدات شخصي والدين يا سرپرستان آنان تأمين

گردد.

4. هيچيك از اجزاي اين ماده نبايد بنحوي تفسير گردد كه با آزادي
افراد و اشخاص حقوقي به ايجاد و ادارة مؤسسات آموزشي اخلال نمايد
مشروط بر اينكه اصول مقرر در بند اول اين ماده رعايت شود و
تعليماتي كه در چنين مؤسساتي آموزش داده ميشود با موازين حداقل

كه ممكن است دولت تجويز كرده باشد مطابقت كند.

ماده 14

هر كشور طرف اين ميثاق كه در زمان امضاي آن هنوز نتوانسته است در
قلمرو اصلي خود يا ديگر سرزمينهاي تحت حاكميت خود آموزش و پرورش
ابتدائي اجباري مجاني تأمين نمايد متعهد ميشود ظرف مدت دو سال يك
طرح تفصيلي تدابير لازم براي تحقق بخشيدن تدريجي اجراي كامل اصل
آموزش و پرورش اجباري مجاني براي عموم در ظرف مدت چند سالي كه در

خود طرح تصريح بشود تنظيم و تصويب كند.

ماده 15

1. كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را در امور ذيل به رسميت
ميشناسند:

الف ـ شركت در زندگي فرهنگي

ب ـ بهرهمند شدن از پيشرفتهاي علمي و مجاري آن

ج ـ بهرهمند شدن از حمايت منافع معنوي و مادي ناشي از هر گونه
اثر علمي ـ ادبي يا هنري كه مصنف (يا مخترع) آن است.

2. تدابيري كه براي تأمين اعمال كامل اين حق توسط كشورهاي طرف
اين ميثاق اتخاذ خواهد شد بايد شامل تدابير لازم براي تأمين حفظ و

توسعه و ترويج علم و فرهنگ باشد.

3. كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه آزادي لازم براي
تحقيقات علمي و فعاليتهاي خلاقه را محترم بشمارند.

4. كشورهاي طرف اين ميثاق به فوائد حاصل از تشويق و توسعة همكاري
و تماسهاي بينالمللي در زمينه علم و فرهنگ اعتراف مينمايند.



********** *** **********
بخش چهار

ماده 16

1. كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند بر طبق مقررات اين بخش از
ميثاق دربارة تدابيري كه به منظور تأمين رعايت حقوق شناخته شده
در اين ميثاق اتخاذ كرده باشند و پيشرفتهايي كه در اين زمينه

حاصل شده است گزارشهايي تقديم بدارند.

2. الف ـ كلية گزارشها به عنوان دبيركل سازمان مللمتحد تقديم
ميشود.

مشاراليه رونوشت گزارشها را براي بررسي طبق مقررات اين ميثاق به
شوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال ميدارد.

ب ـ دبيركل سازمان مللمتحد همچنين رونوشت تمام يا قسمتهاي مربوط
گزارشهاي واصل از كشورهاي طرف اين ميثاق و نيز عضو مؤسسات تخصصي
را تا جايي كه اين گزارشها با قسمتهاي مربوط آنها راجع به مسائلي
باشد كه بر طبق اساسنامه مؤسسات تخصصي مذكور در صلاحيت آنها قرار

ميگيرد براي آن مؤسسات ارسال ميدارد.

ماده 17

1. كشورهاي طرف اين ميثاق گزارشهاي خود را مرحله به مرحله بر طبق
برنـامهاي كـه شـوراي اقتصـادي و اجتمـاعي ظـرف يكسـال از تـاريخ
لازمالاجرا شدن اين ميثاق پس از مشاوره با كشورهاي طرف ميثاق و

مؤسسات تخصصي مربوط تنظيم خواهد كرد تقديم خواهند داشت.

2. گزارش ها ممكن است حاكي از عوامل و مشكلاتي باشد كه مانع
دولتها در اجراي كامل تعهدات مقرر در اين ميثاق شده است.(16)

ً 3. در مواردي كه اطلاعات مربوط توسط هر كشور طرف اين ميثاق قبلا
به سازمان ملل متحد يا هر يك از مؤسسات تخصصي فرستاده شده باشد
تهيه مجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلكه اشارة صريح به

اطلاعات ارسال شدة قبلي كفايت خواهد كرد.

ماده 18

شوراي اقتصادي و اجتماعي به موجب مسئوليت هائي كه طبق منشور



مللمتحد در زمينه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به آن محول شده است
ميتواند به منظور تقديم گزارشهائي از طرف مؤسسات تخصصي به شورا
در حدود فعاليتهاي مربوط به خودشان دربارة پيشرفتهاي حاصل در
تأمين رعايت مقررات اين ميثاق با مؤسسات مزبور قرارهائي بگذارند.
اين گزارشها ممكن است متضمن اطلاعاتي(17) باشد در خصوص تصميمات و
توصيههائي كه اركان ذيصلاحيت مؤسسات مزبور راجع به عمليات اجرائي

تصويب كردهاند.

ماده 19

شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند گزارشهاي مربوط به حقوق بشر را
كه كشورها بر طبق مواد 16 و 17 مؤسسات تخصصي بر طبق ماده 18
تقديم ميدارند براي مطالعه و توصية كلي يا در صورت اقتضاء براي

اطلاع به كميسيون حقوق بشر احاله نمايد.

ماده 20

كشورهاي طرف اين ميثاق و مؤسسات تخصصي مربوط ميتوانند دربارة هر
توصيه كلي كه به موجب ماده 19 شده باشد يا درباره هر گونه ذكري
كه از يك توصية كلي در يك گزارش كميسيون حقوق بشر يا در هر سند
مذكور در آن گزارش شده باشد ملاحظات خود را به شوراي اقتصادي و

اجتماعي تقديم بدارند.

ماده 21

شـوراي اقتصـادي و اجتمـاعي ميتوانـد گاهگـاه گزارشهـايي متضمـن
توصيههاي كلي و خلاصه اطلاعات واصل از كشورهاي طرف اين ميثاق و عضو
مؤسسات تخصصي درباره تدابير متخذه و پيشرفتهاي حاصله در رعايت
كلي حقوق شناخته شده در اين ميثاق به مجمع عمومي تقديم بدارد.

ماده 22

شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند توجه ساير اركان سازمان مللمتحد
و اركان فرعي و مؤسسات تخصصي مربوط را كه عهدهدار كمك فني هستند
به مسائلي معطوف بدارد كه در گزاشهاي مذكور در اين بخش اين ميثاق
عنوان شده و ممكن است به اين مؤسسات كمك كند كه هر يك در حدود
صلاحيتشان راجع به مقتضي بودن اتخاذ تدابير بينالمللي مفيد به

اجراي مؤثر و تدريجي اين ميثاق اظهار نظر بكند.

ماده 23



كشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه تدابير بينالمللي به
منظور تأمين تحقق حقوق شناخته شده در اين ميثاق بالاخص شامل
انعقاد مقاولهنامهها ـ تصويب نامهها ـ دادن كمك فني و تشكيل
كنفرانسهاي منطقهاي و كنفرانسهاي فني با شركت دولتهاي مربوط به

منظور مشاوره و بررسي ميباشد.

ماده 24

هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد كه به مقررات
منشـور مللمتحـد و اساسـنامههاي مؤسـسات تخصصـي دائـر بـه تعريـف
مسئوليتهاي مربوط به هر يك از اركان مختلف سازمان مللمتحد و
مؤسسات تخصصي نسبت به مسائل موضوع اين ميثاق لطمهاي وارد آورد.

ماده 25

هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد كه به حق ذاتي
كليه ملل و تمتع و استفادة كامل و آزادانة آنان از منابع و

ثروتهاي طبيعي خودشان لطمهاي وارد آورد.

ماده 26

1. اين ميثاق براي امضاء هر كشور عضو سازمان مللمتحد يا عضو هر
يك از مؤسسات تخصصي ملل متحد يا هر كشور طرف متعاهد اساسنامة
ديوان بينالمللي دادگستري يا هر كشور ديگري كه مجمع عمومي سازمان

مللمتحد دعوت كند كه از طرف اين ميثاق بشود مفتوح است.

2. اين ميثاق موكول به تصويب است. اسناد تصويب(18) بايد نزد
دبيركل سازمان مللمتحد توديع شود.

3. اين ميثاق براي الحاق هر يك از كشورهاي مذكور در بند اول اين
ماده مفتوح خواهد بود.

4. الحاق بوسيلة توديع سند الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد
صورت ميگيرد.

5. دبيركل سازمان ملل متحد كلية كشورهائي را كه اين ميثاق را
امضاء كردهاند يا به آن ملحق شدهاند از توديع هر سند تصويب يا

الحاق مطلع خواهد كرد.

ماده 27



1. اين ميثاق سه ماه پس از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق
نزد دبيركل سازمان مللمتحد لازمالاجرا ميشود.

2. درباره هر كشوري كه پس از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا
الحاق اين ميثاق را تصويب كند يا به آن ملحق بشود اين ميثاق سه
ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن كشور لازمالاجرا

خواهد شد.

ماده 28

مقررات اين ميثاق بدون هيچگونه محدوديت يا استثناء دربارة كليه
واحدهاي تشكيل دهندة كشورهاي متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.

ماده 29

1. هر كشور طرف اين ميثاق ميتواند اصلاح (اين ميثاق را) پيشنهاد و
متن آنرا نزد دبيركل سازمان مللمتحد توديع كند. در اين صورت
دبيركل هر طرح اصلاح پيشنهادي را براي كشورهاي طرف اين ميثاق
ارسال ميدارد و از آنها درخواست مينمايد به او اعلام دارند كه آيا
مايلند كنفرانسي از كشورهاي طرف ميثاق به منظور بررسي و اخذ رأي
دربارة طرحهاي پيشنهادي تشكيل گردد. در صورتي كه حداقل يك ثلث
كشورهاي طرف ميثاق موافق تشكيل چنين كنفرانسي باشند دبيركل
كنفرانس را تحت زير لواي سازمان مللمتحد دعوت خواهد كرد. هر
اصلاحي كه مورد قبول اكثريت كشورهاي حاضر و رأي دهنده در كنفرانس
واقع شود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان مللمتحد تقديم خواهد

شد.

2. اصلاحات موقعي لازمالاجرا ميشود كه به تصويب مجمع عمومي سازمان
مللمتحد برسد و اكثريت دو ثلث كشورهاي طرف اين ميثاق بر طبق

قواعد قانون اساسي خودشان آنرا قبول كرده باشند.

3. موقعي كه اصلاحات لازمالاجرا ميشود براي آندسته از كشورهاي طرف
ميثاق كه آنرا قبول كردهاند الزامآور خواهد بود ساير كشورهاي طرف
ً ميثاق كماكان به مقررات اين ميثاق و هر گونه اصلاح آن كه قبلا

قبول كردهاند ملزم خواهند بود.

ماده 30

قطع نظر از اطلاعيههاي مقرر در بند 5 ماده 26 دبيركل سازمان
مللمتحد مراتب زير را به كليه كشورهاي مذكور در بند اول آن ماده



اطلاع خواهد داد.

الف ـ امضاهاي اين ميثاق و اسناد تصويب و الحاق توديع شده طبق
ماده 26.

ب ــ تـاريخ لازمالاجـراء شـدن ايـن ميثـاق طبـق مـاده 27 و تـاريخ
لازمالاجراء شدن اصلاحات طبق ماده 29.

ماده 31

1. اين ميثاق كه متنهاي چيني ـ انگليسي ـ فرانسه ـ روسي و
اسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني سازمان مللمتحد

توديع خواهد شد.

2. دبيركل سازمان مللمتحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي كليه
كشورهاي مذكور در ماده 26 ارسال خواهد داشت.

ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي

مصوب 16 دسامبر 1966 ميلادي(مطابقبا25/9/1345شمسي) مجمع عمومي
سازمان مللمتحد(3)

مقدمه

كشورهاي طرف اين ميثاق با توجه به اينكه بر طبق اصولي كه در
منشور مللمتحد اعلام گرديده است شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان
و غيرقابل انتقال كليه اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي ـ عدالت و

صلح در جهان است.

با اذعان به اين كه حقوق مذكور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان
است.

با اذعان به اين كه بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر كمال مطلوب
انسان آزاد رهائي يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل ميشود كه
شرايط تمتع هر كس از حقوق مدني و سياسي خود و همچنين از حقوق

اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي او ايجاد شود.

با توجه به اين كه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام
جهاني و مؤثر و رعايت حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند.

با در نظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت به افراد ديگر و نيز
نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهدهدار وظايفي است و مكلف



است به اين كه در ترويج و رعايت حقوق شناخته شده به موجب اين
ميثاق اهتمام نمايد.

با مواد زير موافقت دارند:

********** *** **********
بخش يك

ماده 1

1. كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع
سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي

خود را آزادانه تأمين ميكنند.

2. كليه ملل ميتوانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي
طـبيعي خـود بـدون اخلال بـا الزامـات نـاشي از همكـاري اقتصـادي
بينالمللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بينالملل آزادانه هر گونه
تصرفي بنمايند ـ در هيچ مورد نميتوان ملتي را از وسايل معاش خود

محروم كرد.

3. دولتهاي طرف اين ميثاق از جمله دولتهاي مسئول اداره سرزمينهاي
غيرخودمختار و تحت قيمومت مكلفند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل

و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.

********** *** **********
بخش دوم

ماده 2

1. دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه حقوق شناخته شده در
اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاكميتشان
بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ
عقيده سياسي يا عقيده ديگر ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي ـ ثروت ـ

نسب يا ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين بكنند.

2. هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه بر طبق اصول قانون
اساسي خود و مقررات اين ميثاق اقداماتي در زمينه اتخاذ تدابير
قانونگذاري و غيرآن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق
ً به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر لازمالاجراء نشده است كه قبلا

بعمل آورد.



3. هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه:

الف ـ تضمين كند كه براي هر شخصي كه حقوق و آزاديهاي شناخته شده
در اين ميثاق درباره او نقض شده باشد وسيله مطمئن احقاق حق فراهم
بشود هر چند كه نقض حقوق به وسيله اشخاصي ارتكاب شده باشد كه در

اجراي مشاغل رسمي خود عمل كرده باشند.

ب. تضمين كند كه مقامات صالح قضائي ـ اداري يا مقننه يا هر مقام
ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد درباره شخص
دادخواست دهنده احقاق حق بكنند و همچنين امكانات تظلم به مقامات

قضائي را توسعه بدهند.

ج.تضمين كند كه مقامات صالح «نسبت به تظلماتي كه حقانيت آن محرز
بشود ترتيب اثر صحيح بدهند.»(4)

ماده 3

دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه تساوي حقوق زنان و مردان
را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيشبيني شده در اين ميثاق

تأمين كنند.

ماده 4

هر گاه يك خطر عمومي استثنايي (فوقالعاده) موجوديت ملت را تهديد
كند و اين خطر رسماً اعلام بشود كشورهاي طرف اين ميثاق ميتوانند
تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق به ميزاني كه وضعيت
حتماً ايجاب مينمايد اتخاذ نمايند مشروط بر اين كه تدابير مزبور
با ساير الزاماتي كه بر طبق حقوق بينالملل بعهده دارند مغايرت
نداشته باشد و منجر به تبعيضي منحصراً براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ

زبان ـ اصل و منشأ مذهبي يا اجتماعي نشود.

2. حكم مذكور در بند فوق هيچگونه انحراف از مواد 6 ـ 7 (بندهاي
اول و دوم) ماده 8 ـ 11 ـ 15 ـ 16 ـ 18 را تجويز نميكند.

3. دولتهاي طرف اين ميثاق كه از حق انحراف استفاده كنند مكلفند
بلافاصله ساير دولتهاي طرف ميثاق را توسط دبيركل ملل متحد از
مقرراتي كه از آن انحراف ورزيده و جهاتي كه موجب انحراف شده است
مطلع نمايند و در تاريخي كه به اين انحرافها خاتمه ميدهند مراتب

را به وسيله اعلاميه جديدي از همان مجري اطلاع دهند.



ماده 5

1. هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير شود كه متضمن
ايجاد حقي براي دولتي يا گروهي يا فردي گردد كه به استناد آن به
منظور تضييع هر يك از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق و
يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيشبيني شده است

مبادرت به فعاليتي بكند و يا اقداميبعمل آورد.

2. هيچ گونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسي بشر كه به
موجب قوانين ـ كنوانسيونها(5) يا آئيننامهها يا عرف و عادات نزد
هر دولت طرف اين ميثاق به رسميت شناخته شده نافذ و جاري است به
عذر اين كه اين ميثاق چنين حقوقي را به رسميت نشناخته يا اين كه

به ميزان كمتري به رسميت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.

********** *** **********
بخش سوم

ماده 6

1. حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است.

اين حق بايد به موجب قانون حمايت بشود. هيچ فردي را نميتوان
خودسرانه (بدون مجوز) از زندگي محروم كرد.

2. در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جائز
نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازمالاجرا در زمان
ارتكاب جنايت كه آنهم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيونها
(6) راجع به جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسيد)
منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم

قطعي صادر از دادگاه صالح.

3. در مواقعي كه سلب حيات تشكيل دهنده جرم كشتار دسته جمعي باشد
چنين معهود است كه هيچ يك از مقررات اين ماده دولتهاي طرف اين
ميثاق را مجاز نميدارد كه به هيچ نحو از هيچ يك از الزاماتي كه
به موجب مقررات كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي

(ژنوسيد) تقبل شده انحراف ورزند.

4. هر محكوم به اعدامي حق خواهد داشت كه در خواست عفو يا تخفيف
مجازات بنمايد عفو عمومي يا عفو فردي يا تخفيف مجازات اعدام در

تمام موارد ممكن است اعطا شود.



5. حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشخاص كمتر از هيجده سال
صادر نميشود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست.

6. هيچ يك از مقررات اين ماده براي تأخير يا منع الغاء مجازات
اعدام از طرف دولتهاي طرف اين ميثاق قابل استناد نيست.

ماده 7

هيچ كس را نميتوان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتاريهاي
ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد. مخصوصاً قرار دادن يك
شخص تحت آزمايشهاي پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه او ممنوع

است.

ماده 8

1. هيچ كس را نميتوان در بردهگي نگاه داشت. بردهگي و خريد و فروش
برده بهر نحوي از انحاء ممنوع است.

2. هيچ كس را نميتوان در بندگي (غلامي) نگاه داشت.

3. الف ـ هيچ كس به انجام اعمال شاقه يا كار اجباري وادار نخواهد
شد.

ب ـ شق الف بند 3 را نميتوان چنين تفسير كرد كه در كشورهايي كه
بعضي از جنايات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجراي اعمال

شاقه مورد حكم صادره از دادگاه صالح بشود.

ج ـ “اعمال شاقه يا كار اجباري” مذكور در اين بند شامل امور زير
نيست:

اول ـ هر گونه كار يا خدمات ذكر نشده در شق “ب” كه متعارفاً به
كسي كه به موجب يك تصميم قضايي قانوني زنداني است يا به كسي كه
موضوع چنين تصميمي بوده و در حال آزادي مشروط باشد تكليف ميگردد.

دوم ـ هر گونه خدمت نظامي و در كشورهايي كه امتناع از خدمت وظيفه
به سبب محظورات وجداني به رسميت شناخته شده است هر گونه خدمت ملي

كه به موجب قانون بامتناع كنندگان وجداني تكليف ميشود.

سوم ـ هر گونه خدمتي كه در موارد قوه قهريه (فرس ماژور) يا
بلياتي كه حيات يا رفاه جامعه را تهديد ميكند تكليف بشود.



چهارم ـ هر كار يا خدمتي كه جزئي از الزامات مدني (اجتماعي)
متعارف باشد.

ماده 9

1. هـر كـس حـق آزادي و امنيـت شخصـي دارد. هيـچ كـس را نميتـوان
خودسرانه (بدون مجوز) دستگير يا بازداشت (زنداني) كرد. از هيچ كس
نميتوان سلب آزادي كرد مگر به جهات و طبق آئين دادرسي مقرر به

حكم قانون.

2. هر كس دستگير ميشود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن
مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريهاي دائر بهر گونه اتهاميكه به او

نسبت داده ميشود دريافت دارد.

3. هر كس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت (زنداني) ميشود بايد
او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگري كه به موجب
قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد حاضر نمود و بايد در
مدت معقولي دادرسي يا آزاد شود. بازداشت (زنداني نمودن) اشخاصي
كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قانوني كلي باشد ليكن آزادي
موقت ممكن است موكول باخذ تضمينهايي بشود كه حضور متهم را در
جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضايي و حسب مورد براي اجراي

حكم تأمين نمايد.

4. هر كس كه بر اثر دستگير يا بازداشت (زنداني) شدن از آزادي
محروم ميشود حق دارد كه به دادگاه تظلم نمايد به اين منظور كه
دادگاه بدون تأخير راجع به قانوني بودن بازداشت اظهار رأي بكند و

در صورت غيرقانوني بودن بازداشت حكم آزادي او را صادر كند.

5. هر كس كه بطور غيرقانوني دستگير يا بازداشت (زنداني) باشد حق
جبران خسارت خواهد داشت.

ماده 10

درباره كليه افراد كه از آزادي خود محروم شدهاند بايد با انسانيت
و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار كرد.

2. الف ـ متهمين جز در موارد استثنايي از محكومين جدا نگاهداري
خواهند شد و تابع نظام جداگانهاي متناسب با وضع اشخاص غيرمحكوم

خواهند بود.



ب ـ صغار متهم بايد از بزرگسالان جدا بوده و بايد در اسرع اوقات
ممكن در مورد آنان اتخاذ تصميم بشود.

3. نظام زندانها متضمن رفتاري با محكومين خواهد بود كه هدف اساسي
آن اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي زندانيان باشد.

صغار بزهكار بايد از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامي متناسب با
سن و وضع قانونيشان باشند.

ماده 11

هيچ كس را نميتوان تنها به اين علت كه قادر به اجراي يك تعهد
قراردادي خود نيست زنداني كرد.

ماده 12

1. هر كس قانوناً در سرزمين دولتي مقيم باشد حق عبور و مرور
آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آنجا خواهدداشت.

2. هر كس آزاد است هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند.

3. حقوق مذكور فوق تابع هيچ گونه محدوديتي نخواهد بود مگر
محدوديتهايي كه به موجب قانون مقرر گرديده و براي حفظ امنيت ملي
ـ نظم عمومي ـ سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران لازم

بوده و با ساير حقوق شناخته شده در اين ميثاق سازگار باشد.

4. هيچ كس را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به كشور
خود محروم كرد.

ماده 13

بيگانهاي كه قانوناً در قلمرو يك دولت طرف اين ميثاق باشد فقط در
اجراي تصميمي كه مطابق قانون اتخاذ شدهباشد ممكن است از آن كشور
اخراج بشود و جز در مواردي كه جهات حتمي امنيت ملي طور ديگر
اقتضا نمايد بايد امكان داشته باشد كه عليه اخراج خود موجهاً
اعتراض كند و اعتراض او در مقام صالح يا نزد شخص يا اشخاص منصوب
بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نمايندهاي كه به اين منظور تعيين

ميكند رسيدگي شود.

ماده 14



1. همه در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري متساوي هستند. هر
كس حق دارد به اين كه به دادخواهي او منصفانه و علني در يك
دادگاه صالح مستقل و بيطرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي بشود و آن
دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائي عليه او يا اختلافات راجع به

حقوق و الزمات او در مورد مدني اتخاذ تصميم بنمايد.

تصميم به سري بودن جلسات در تمام يا قسمتي از دادرسي خواه به
جهات اخلاق حسنه يا نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه دموكراتيك
و خواه در صورتي كه مصلحت زندگي خصوصي اصحاب دعوي اقتضاء كند و
خواه در مواردي كه از لحاظ كيفيات خاص علني بودن جلسات مضر به
مصالح دادگستري باشد تا حدي كه دادگاه لازم بداند امكان دارد،
ليكن حكم صادر در امور كيفري يا مدني علني خواهد بود مگر آنكه
مصلحت صغار طور ديگري اقتضاء نمايد يا دادرسي مربوط به اختلافات

زناشوئي يا ولايت اطفال باشد.

2. هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بيگناه فرض شود
تا اين كه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.

3. هر كس متهم به ارتكاب جرمي بشود با تساوي كامل لااقل حق
تضمينهاي ذيل را خواهد داشت:

الف ـ در اسرع وقت و به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل
اتهامي كه به او نسبت داده ميشود مطلع شود.

ب ـ وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل
منتخب خود داشته باشد.

ج ـ بدون تأخير غيرموجه درباره او قضاوت بشود.

دـ در محاكمه حاضر بشود و شخصاً يا به وسيله وكيل منتخب خود از
خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد حق داشتن وكيل به
او اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد از
طرف دادگاه رأساً براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز او از

پرداخت حقالوكاله هزينهاي نخواهد داشت.

هـ از شهودي كه عليه او شهادت ميدهند سئوالات بكند يا بخواهد كه
از آنها سئوالاتي بشود و شهودي كه له او شهادت ميدهند با همان

شرايط شهود عليه او احضار و از آنها سئوالات بشود.

وـ اگر زباني را كه در دادگاه تكلم ميشود نميفهمد و يا نميتواند



به آن تكلم كند يك مترجم مجاناً به او كمك كند.

زـ مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف
نمايد.

4. آئين دادرسي جواناني كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند
بايد به نحوي باشد كه رعايت سن و مصلحت اعاده حيثيت آنان را

بنمايد.

5. هركس مرتكب جرمي اعلام بشود حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت
او به وسيله يك دادگاه عاليتري طبق قانون مورد رسيدگي واقع بشود.

6. هرگاه حكم قطعي محكوميت جزائي كسي بعداً فسخ بشود يا يك امر
حادث يا امري كه جديداً كشف شده دال بر وقوع يك اشتباه قضايي
باشد و بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد شخصي كه در نتيجه اين
محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارت او طبق
قانون جبران بشود مگر اين كه ثابت شود كه عدم افشاء به موقع

حقيقت مكتوم كلا يا جزاً منتسب به خود او بوده است.

7. هيچ كس را نميتوان براي جرمي كه به علت اتهام آن به موجب حكم
قطعي صادر طبق قانون آئين دادرسي كيفري هر كشوري محكوم يا تبرئه

شده است مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد.

ماده 15

1. هيچ كس به علت فعل يا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب بر طبق
قوانين ملي يا بينالمللي جرم نبوده محكوم نميشود و همچنين هيچ
مجازاتي شديدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده
تعيين نخواهد شد هرگاه پس از ارتكاب جرم قانون مجازات خفيفتري

براي آن مقرر دارد مرتكب از آن استفاده خواهد نمود.

2. هيچ يك از مقررات اين ماده با دادرسي و محكوم كردن هر شخصي كه
به علت فعل يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب بر طبق اصول كلي حقوق

شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.

ماده 16

هر كس حق دارد به اين كه شخصيت حقوقي او همه جا شناخته شود.

ماده 17



1. هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات
مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و
همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غيرقانوني واقع شود.

2. هر كس حق دارد در مقابل اين گونه مداخلات يا تعرضها از حمايت
قانون برخوردار گردد.

ماده 18

1. هر كس حق آزادي فكر و وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي ـ
داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي
ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردي يا جماعت خواه بطور
علني يا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي

ميباشد.

2. هيچ كس نبايد مورد اكراهي واقع شود كه به آزادي او در داشتن
يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.

3. آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نميتوان تابع محدوديتهايي
نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پيشبيني شده و براي حمايت
از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي اساسي

ديگران ضرورت داشته باشد.

4. دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه آزادي والدين و برحسب
مورد سرپرستان قانوني كودكان را در تأمين آموزش مذهبي و اخلاقي

كودكان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

ماده 19

1. هيچ كس را نميتوان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار
داد.

2. هر كس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و
اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه
شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا بهر وسيله

ديگر بانتخاب خود ميباشد.

3. اعمال حقوق مذكور در بند 2 اين ماده مستلزم حقوق و مسئوليت
هاي خاص است و لذا ممكن است تابع محدوديتهاي معيني بشود كه در

قانون تصريح شده و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد:



الف ـ احترام حقوق با حيثيت ديگران.

ب ـ حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي.

ماده 20

1. هر گونه تبليغ براي جنگ به موجب قانون ممنوع است.

2. هر گونه دعوت (ترغيب) به كينه (تنفر) ملي يا نژادي يا مذهبي
كه محرك تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع

است.

ماده 21

حق تشكيل مجامع مسالمتآميز به رسميت شناخته ميشود اعمال اين حق
تابع هيچ گونه محدوديتي نميتواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر
شده و در يك جامعه دمكراتيك به مصلحت امنيت ملي يا ايمني عمومي
يا نظم عمومي يا براي حمايت از سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و

آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد.

ماده 22

1. هر كس حق اجتماع آزادانه با ديگران را دارد از جمله حق تشكيل
سنديكا (اتحاديههاي صنفي) و الحاق به آن براي حمايت از منافع

خود.

2. اعمال اين حق تابع هيچ گونه محدوديتي نميتواند باشد مگر آنچه
كه به موجب قانون مقرر گرديده و در يك جامعه دموكراتيك به مصلحت
امنيتي ملي يا ايمني عمومي ـ نظم عمومي يا براي حمايت از سلامت يا
اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد. اين
ماده مانع از آن نخواهد شد كه اعضاي نيروهاي مسلح و پليس در

اعمال اين حق تابع محدوديتهاي قانوني بشوند.

3. هيچ يك از مقررات اين ماده دولتهاي طرف كنوانسيون مورخ 1948
سازمان بينالمللي كار مربوط به آزادي سنديكايي و حمايت از حق
سنديكايي (حق متشكل شدن) را مجاز نميدارد كه با اتخاذ تدابير
قانونگذاري يا با نحوه اجراي قوانين به تضمينهاي مقرر در آن

كنوانسيون لطمه وارد آورند.

ماده 23



1. خانواده عنصر(7) طبيعي و اساسي جامعه است و استحقاق حمايت
جامعه و حكومت را دارد.

2. حق نكاح و تشكيل خانواده براي زنان و مردان از زماني كه به سن
ازدواج ميرسند به رسميت شناخته ميشود.

3. هيچ نكاحي بدون رضايت آزادانه و كامل طرفين آن منعقد نميشود.

4. دولتهاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تساوي حقوق و
مسئوليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن
اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پيشبينيهايي براي تأمين

حمايت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.

ماده 24

1. هر كودكي بدون هيچ گونه تبعيض از حيث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان
ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي ـ مكنت يا نسب ـ دارد از
تدابير حمايتي كه به اقتضاي وضع صغير بودنش از طرف خانوادة او و

جامعه و حكومت كشور او بايد به عمل آيد برخوردار گردد.

2. هر كودكي بايد بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و داراي نامي
بشود.

3. هر كودكي حق تحصيل تابعيتي را دارد.

ماده 25

هر انسان عضو اجتماع (8) حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر
گرفتن) هيچ يك از تبعيضات مذكور در ماده 2 و بدون محدوديت

غيرمعقول:

الف ـ در اداره امور عمومي بالمباشره يا بواسطه نمايندگاني كه
آزاد انتخاب شوند شركت نمايد.

ب ـ در انتخابات ادواري كه از روي صحت به آراء عمومي مساوي و
مخفي انجام شود و تضمين كننده بيان آزادانه اراده انتخاب كنندگان

باشد رأي بدهد و انتخاب بشود.

ج ـ با حق تساوي طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود
نائل شود.



ماده 26

1. كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچگونه تبعيض
استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند.

از اين لحاظ قانون بايد هر گونه تبعيضي را منع و براي كليه اشخاص
حمايت مؤثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد ـ رنگ
ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقايد سياسي و عقايد ديگر ـ اصل و منشأ ملي

يا اجتماعي ـ مكنت ـ نسب ـ يا هر وضعيت ديگر تضمين بكند.

ماده 27

در كشورهائي كه اقليتهاي نژادي، مذهبي يا زباني وجود دارند،
اشخاص متعلق به اقليتهاي مزبور را نميتوان از اين حق محروم نمود
كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع
شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند يا به زبان

خود تكلم نمايند.

ماده 28

1. يك كميته حقوق بشر (كه از اين پس در اين ميثاق كميته ناميده
خواهد شد) تأسيس ميشود. اين كميته مركب از هيجده عضو است و متصدي

خدمات بشرح ذيل ميباشد:

الف ـ كميته مركب خواهد بود از اتباع كشورهاي طرف اين ميثاق كه
بايد از شخصيتهاي داراي مكارم عالي اخلاقي بوده و صلاحيتشان در
زمينه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفيد بودن شركت بعضي
اشخاص واجد تجربه در امور قضائي در كارهاي اين كميته مورد توجه

واقع خواهد شد.

ب ـ اعضاي كميته انتخابي هستند و برحسب صلاحيت شخصي خودشان(9)
خدمت خواهند نمود.

ماده 29

1. اعضاي كميته با رأي مخفي از فهرست اشخاص واجد شرايط مذكور در
ماده 28 كه به اين منظور به وسيله كشورهاي طرف اين ميثاق نامزد

شدهاند انتخاب ميشوند.

2. هر كشور طرف اين ميثاق نميتواند بيش از دو نفر نامزد كند.



3. تجديد نامزدي يك شخص مجاز است.

ماده 30

1. اولين انتخابات ديرتر از شش ماه پس از لازمالاجرا شدن اين ميثاق
انجام نخواهد شد.

2. براي انتخابات كميته هر بار حداقل چهار ماه پيش از تاريخ
انجام آن ـ به استثناي انتخاباتي كه براي اشغال محل خالي طبق
ماده 34 بعمل ميآيد ـ دبيركل سازمان ملل متحد از كشورهاي طرف اين
ميثاق كتباً دعوت خواهد نمود كه نامزدهاي خود را براي عضويت

كميته ظرف سه ماه معرفي كنند.

3. دبيركل سازمان مللمتحد فهرستي به ترتيب حروف الفباء از كليه
اشخاصي كه به اين ترتيب نامزد ميشوند با ذكر نام كشورهايي كه
آنان را معرفي كردهاند تهيه و آنرا حداكثر يك ماه قبل از تاريخ

انتخابات به كشورهاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت.

4. انتخاب اعضاي كميته در جلسهاي كه به دعوت دبيركل سازمان ملل
متحد از كشورهاي طرف اين ميثاق در مركز سازمان مللمتحد تشكيل
خواهد شد انجام ميشود. نصاب اين جلسه دو سوم كشورهاي طرف اين
ميثاق است و منتخبين نامزدهائي خواهند بود كه بيشترين تعداد رأي
را به دست آورده و حائز اكثريت تام آراء نمايندگان كشورهاي حاضر

و رأي دهنده باشند.

ماده 31

1. كميته نميتواند بيش از يك تبعه از هر كشوري عضو داشته باشد.

2. در انتخاب اعضاي كميته رعايت تقسيمات عادلانة جغرافيايي و شركت
نمايندگان اشكال مختلف تمدنها و سيستم (نظام)هاي عمده حقوقي

خواهد شد.

ماده 32

1. اعضاي كميته براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند و در صورتي كه
مجدداً نامزد شوند تجديد انتخاب آنان مجاز خواهد بود ليكن مدت
عضويت 9 تن از اعضاء منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال
مقتضي ميشود نام اين 9 تن بلافاصله پس از اولين انتخابات به وسيله

قرعه توسط رئيس جلسه مذكور در بند 4 ماده 30 معين ميشود.



2. در انقضاي دوره تصدي انتخابات طبق مواد قبلي اين بخش ميثاق
بعمل خواهد آمد.

ماده 33

1. هرگاه يك عضو كميته، به نظر مورد اتفاق آراء ساير اعضاء كميته
انجام خدمات خود را به هر علتي جز غيبت موقت قطع نموده باشد رئيس
كميته، دبيركل سازمان مللمتحد را مطلع و او كرسي عضو مزبور را

بلامتصدي اعلام ميكند.

2. در صورت فوت يا استعفاي يك عضو كميته، رئيس كميته فوراً
دبيركل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن كرسي را از تاريخ فوت يا
تاريخي كه به استعفاء ترتيب اثر داده ميشود بلامتصدي اعلام ميكند.

ماده 34

1. هر گاه بلامتصدي بودن يك كرسي بر طبق ماده 33 اعلام شود و دوره
تصدي عضوي كه جانشينش بايد انتخاب گردد ظرف ششماه از تاريخ اعلام
بلامتصدي بودن منقضي نشود، دبيركل سازمان مللمتحد به هر يك از
كشورهاي طرف اين ميثاق اعلام خواهند نمود كه ميتوانند ظرف مدت دو
ماه نامزدهاي خود را بر طبق مادة 29 اشغال كرسي بلامتصدي معرفي

كنند.

2. دبيركل سازمان مللمتحد فهرستي به ترتيب حروف الفباء از كليه
اشخاصي كه به اين ترتيب نامزد ميشوند با ذكر نام كشورهائي كه
آنان را معرفي كردهاند تهيه و آنرا حداكثر يك ماه قبل از تاريخ

انتخابات به كشورهاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت.

4. انتخاب اعضاي كميته در جلسهاي كه به دعوت دبيركل سازمان
مللمتحد از كشورهاي طرف اين ميثاق در مركز سازمان مللمتحد تشكيل
خواهد شد انجام ميشود. نصاب اين جلسه دو سوم كشورهاي طرف اين
ميثاق است و منتخبين نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد رأي
را به دست آورده و حائز اكثريت تام آراء نمايندگان كشورهاي حاضر

و رأي دهنده باشند.

ماده 35

اعضاي كميته با تصويب مجمع عمومي سازمان مللمتحد طبق شرايطي كه
مجمع عمومي با توجه به اهميت خدمات كميته تعيين نمايد از منابع

سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند داشت.



ماده 36

دبيركل سازمان مللمتحد كارمندان و وسائل مادي مورد احتياج براي
اجراي مؤثر وظايفي كه كميته به موجب اين ميثاق به عهده دارد در

اختيار كميته خواهد گذاشت.

ماده 37

1. دبيركل سازمان ملل متحد اعضاي كميته را براي تشكيل نخستين
جلسه در مركز سازمان ملل متحد دعوت ميكند.

2. پس از نخستين جلسه كميته در اوقاتي كه در آئين نامة داخلي آن
پيشبيني ميشود تشكيل جلسه خواهد داد.

ً در مركز سازمان مللمتحد يا در دفتر سازمان ملل 3. كميته معمولا
متحد در ژنو تشكيل جلسه خواهد داد.

ماده 38

هر عضو كميته بايد پيش از تصدي وظايف خود در جلسه علني طي
تشريفات رسمي تعهد كند كه وظايف خود را با كمال بيطرفي و از روي

كمال وجدان ايفاء خواهد كرد.

ماده 39

1. كميته هيأت رئيسه خود را براي مدت دو سال انتخاب خواهد كرد.
اعضاي هيأت رئيسه قابل انتخاب مجدد هستند.

2. كميته آئين نامه داخليش را خود تنظيم ميكند. آئين نامه مزبور
از جمله مشتمل بر مقررات ذيل خواهد بود:

الف ـ حد نصاب رسميت جلسات حضور دوازده عضو است.

ب ـ تصميمات كميته با اكثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ ميگردد.

ماده 40

1. كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند درباره تدابيري كه اتخاذ
كردهاند و آن تدابير به حقوق شناخته شده در اين ميثاق ترتيب اثر
ميدهد و دربارة پيشرفتهاي حاصل در تمتع از اين حقوق گزارشهايي

تقديم بدارند.



الف ـ ظرف يكسال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين ميثاق براي هر كشور
طرف ميثاق در امور مربوط به آن كشور.

ب ـ پس از آن هر موقع كه كميته چنين درخواستي بنمايد.

2. كليه گزارشها بايد خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد باشد و او
آنها را براي رسيدگي به كميته ارجاع خواهد كرد. گزارشها بايد
حسبالمورد حاكي از عوامل و مشكلاتي باشد كه در اجراي مقررات اين

ميثاق تأثير دارند.

3. دبيركل سازمان ملل متحد ميتواند پس از مشورت با كميته، رونوشت
قسمتهايي از گزارشها را كه ممكن است مربوط به امور مشمول صلاحيت

مؤسسات تخصصي باشد براي آن مؤسسات ارسال دارد.

4. كميته گزارشهاي واصل از كشورهاي طرف اين ميثاق را بررسي ميكند
و گزارشهاي خود و همچنين هرگونه ملاحظات كلي كه مقتضي بداند به
كشورهاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت. كميته نيز ميتواند اين
ملاحظات را بضميمة گزارشهاي واصل از كشورهاي طرف اين ميثاق به

شوراي اقتصادي و اجتماعي تقديم بدارد.

5. كشورهاي طرف اين ميثاق ميتوانند نظرياتي درباره هر گونه
ملاحظاتي كه بر طبق بند 4 اين ماده اظهار شده باشد به كميته ارسال

دارند.

ماده 41

1. هر كشور طرف اين ميثاق ميتواند به موجب اين ماده هر موقع اعلام
بدارد كه صلاحيت كميته را براي دريافت و رسيدگي به اطلاعيههاي دائر
بر ادعاي هر كشور طرف ميثاق كه كشور ديگر طرف ميثاق تعهدات خود
را طبق اين ميثاق انجام نميدهد برسميت ميشناسد. به موجب اين ماده
فقط اطلاعيههايي قابل دريافت و رسيدگي خواهد بود كه توسط يك كشور
طرف ميثاق كه شناسايي صلاحيت كميته را نسبت به خود اعلام كرده باشد
تقديم بشود. هيچ اطلاعيه مربوط به يك كشور طرف اين ميثاق كه چنين
اعلامي نكرده باشد قابل پذيرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعيههايي كه

به موجب اين ماده دريافت ميشود به ترتيب ذيل اقدام خواهد شد:

الف ـ اگر يك كشور طرف ميثاق تشخيص دهد كه كشور ديگر طرف ميثاق
به مقررات اين ميثاق ترتيب اثر نميدهد ميتواند بوسيله اطلاعيه
كتبي توجه آن كشور طرف ميثاق را به موضوع جلب كند. در ظرف مدت سه



ماه پس از وصول اطلاعيه كشور دريافت كنندة آن توضيح يا هر گونه
اظهار كتبي ديگر دائر به روشن كردن موضوع در اختيار كشور فرستندة
اطلاعيه خواهد گذارد. توضيحات و اظهارات مزبور حتيالامكان و تا
جائيكه مقتضي باشد از جمله حاوي اطلاعاتي خواهد بود در خصوص قواعد
دادرسي طبق قوانين داخلي آن كشور و آنچه كه براي علاج آن بعمل
آمده يا در جريان رسيدگي است يا آنچه در اين مورد قابل استفاده

بعدي است.

ب ـ اگر در ظرف ششماه پس از وصول اولين اطلاعيه به كشور دريافت
كننده موضوع با رضايت هر دو طرف مربوط فيصله نيابد هر يك از
طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريهاي به كميته و به طرف مقابل

موضوع را به كميته ارجاع نمايد.

ج ـ كميته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اينكه بنابر اصول
متفق عليه حقوق بينالملل كلية طرق شكايت طبق قوانين داخلي در
موضوع مورد استناد واقع و طي شده است به موضوع مرجوعه رسيدگي
ميكند. اين قاعده در مواردي كه طي طرق شكايت به نحو غيرمعقول

طولاني باشد مجري نخواهد بود.

د ـ كميته در موقع رسيدگي باطلاعيههاي واصل به موجب اين ماده
جلسات سري تشكيل خواهد داد.

ه ـ با رعايت مقررات شق “ج” كميته به منظور حل دوستانه موضوع
مورد اختلاف براساس احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي شناخته
شده در اين ميثاق مساعي جميله خود را در اختيار كشورهاي ذينفع

طرف ميثاق خواهد گذارد.

و ـ كميته در كليه امور مرجوعه بخود ميتواند از كشورهاي (ذينفع)
طرف اختلاف موضوع شق “ب” هر گونه اطلاعات مربوط به قضيه را بخواهد.

ز ـ كشورهاي ذينفع طرف ميثاق موضوع شق “ب” حق خواهند داشت هنگام
رسيدگي به قضيه در كميته نماينده داشته باشند و ملاحظات خود را

شفاهاً يا كتباً يا بهر يك از دو شق اظهار بدارند.

ح ـ كميته بايد در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه موضوع
شق “ب” گزارش بدهد:

(1) اگر راه حلي طبق مقررات شق “ه” حاصل شده باشد كميته گزارش
خود را به شرح مختصر قضايا و راه حل حاصله حصر خواهد كرد.



(2) اگر راه حلي طبق مقررات شق “ه” حاصل نشده باشد كميته در
گزارش خود به شرح مختصر قضايا اكتفا خواهد كرد. متن ملاحظات كتبي
و صورت مجلس ملاحظات شفاهي كه كشورهاي ذينفع طرف ميثاق اظهار
كردهاند ضميمه گزارش خواهد بود. براي هر موضوعي گزارشي به

كشورهاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ خواهد شد.

2. مقررات اين ماده موقعي لازمالاجراء خواهد شد كه ده كشور طرف اين
ميثاق اعلاميههاي پيش بيني شده در بند اول اين ماده را داده
باشند. اعلاميههاي مذكور توسط كشور طرف ميثاق نزد دبيركل سازمان
ملل متحد توديع ميشود و او رونوشت آن را براي ساير كشورهاي طرف
ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممكن است هر موقع به وسيله
اخطارية خطاب به دبيركل مسترد گردد. اين استرداد به رسيدگي هر
مسئله موضوع يك اطلاعيه قبلا به موجب اين ماده ارسال شده باشد خللي

وارد نميكند.

هيچ اطلاعية ديگري پس او وصول اخطاريه استرداد اعلاميه به دبيركل
پذيرفته نميشود مگر اينكه كشور ذينفع طرف ميثاق اعلاميه جديدي

داده باشد.

ماده 42

1. الف ـ اگر مسئله مرجوعه به كميته طبق ماده 41 با رضايت
كشورهاي ذينفع طرف ميثاق حل نشود كميته ميتواند با موافقت قبلي
كشورهاي ذينفع طرف ميثاق يك كميسيون خاص سازش تشكيل بدهد (كه از
اين پس كميسيون ناميده ميشود). كميسيون به منظور نيل به يك راه
حل دوستانه مسئله براساس احترام اين ميثاق مساعي جميله خود را در

اختيار كشورهاي ذينفع طرف ميثاق ميگذارد.

ب ـ كميسيون مركب از پنج عضو است كه با توافق كشورهاي ذينفع طرف
ميثاق تعيين ميشوند. اگر كشورهاي ذينفع طرف ميثاق درباره تركيب
تمام يا بعضي از اعضاء كميسيون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن
عده از اعضاء كميسيون كه درباره آنها توافق نشده است از بين
اعضاء كميته با رأي مخفي به اكثريت دو ثلث اعضاء كميته انتخاب

ميشوند.

2. اعضاء كميسيون برحسب صلاحيت شخصي خودشان(10) انجام وظيفه
ميكنند. آنها نبايد از اتباع كشورهاي ذينفع طرف ميثاق بوده يا از
اتباع كشوري كه طرف اين ميثاق نيست يا از اتباع كشور طرف اين

ميثاق كه اعلاميه مذكور در ماده 41 را ندادهباشد.



3. كميسيون رئيس خود را انتخاب و آئين نامه داخلي خود را تصويب
ميكند.

ً در مركز سازمان ملل متحد يا در دفتر 4. جلسات كميسيون معمولا
سازمان مللمتحد در ژنو تشكيل خواهد شد معهذا جلسات مزبور ممكن
است با مشورت دبيركل سازمان ملل متحد و كشورهاي ذينفع طرف ميثاق

در محل مناسب ديگري تشكيل شود.

5. دبيرخانه پيشبيني شده در ماده 36 خدمات دفتري كميسيونهاي
متشكل به موجب اين ماده را انجام ميدهد.

6. اطلاعاتي كه كميته دريافت و رسيدگي ميكند در اختيار كميسيون
گذارده ميشود و كميسيون ميتواند از كشورهاي ذينفع طرف ميثاق تهيه

هر گونه اطلاع تكميلي مربوط ديگري را بخواهد.

7. كميسيون پس از مطالعه مسئله از جميع جهات ولي در هر صورت
حداكثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشي به رئيس
كميته تقديم ميدارد و او آنرا به كشورهاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ

مينمايد:

الف ـ اگر كميسيون نتواند در مدت دوازده ماه رسيدگي را به اتمام
برساند در گزارش خود اكتفا به بيان مختصر اين نكته ميكند كه

رسيدگي مسئله به كجا رسيده است.

ب ـ هرگاه يك راه حل دوستانه براساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته
شده در اين ميثاق حاصل شده باشد كميسيون در گزارش خود به ذكر

مختصر قضايا و راه حلي كه به آن رسيدهاند اكتفا ميكند.

ج ـ هر گاه يك راه حل به مفهوم شق “ب” حاصل نشده باشد كميسيون
استنباط هاي خود را در خصوص كليه نكات ماهيتي مربوط به مسئله
مورد بحث بين كشورهاي ذينفع طرف ميثاق و همچنين نظريات خود را در

خصوص امكانات حل دوستانه قضيه در گزارش خود درج ميكند.

اين گزارش همچنين محتوي ملاحظات كتبي و صورت مجلس ملاحظات شفاهي
كشورهاي ذينفع طرف ميثاق خواهد بود.

د ـ هر گاه گزارش كميسيون طبق شق “ج” تقديم بشود كشورهاي ذينفع
طرف ميثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رئيس كميته اعلام

ميدارند كه مندرجات گزارش كميسيون را ميپذيرند يا نه.



8. مقررات اين ماده به اختيارات كميته بر طبق ماده 41 خللي وارد
نميكند.

9. كليه هزينههاي اعضاي كميسيون بطور تساوي بين كشورهاي ذينفع
طرف ميثاق براساس برآوردي كه دبيركل سازمان ملل متحد تهيه ميكند

تقسيم ميشود.

10. دبيركل سازمان ملل متحد اختيار دارد در صورت لزوم هزينههاي
اعضاء را قبل از آنكه كشورهاي ذينفع طرف ميثاق طبق بند 9 اين

ماده پرداخت كنند كارسازي دارد.

ماده 43

اعضاي كميته و ا عضاي كميسيونهاي خاص سازش كه طبق ماده 42 ممكن
است تعيين شوند حق دارند از تسهيلات و امتيازات و مصونيتهاي مقرر
درباره كارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذكور در قسمتهاي مربوط

مقاوله نامه امتيازات و مصونيتهاي ملل متحد استفاده نمايند.

ماده 44

مقررات اجرائي اين ميثاق بدون اينكه به آئين نامههاي دادرسي مقرر
در زمينه حقوق بشر طبق اسناد تشكيل دهنده يا به موجب آن و مقاوله
نامههاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي خللي وارد سازد اعمال
ميشود و مانع از آن نيست كه كشورهاي طرف ميثاق براي حل يك اختلاف
طبق موافقتهاي بينالمللي عمومي يا اختصاصي كه ملزم به آن هستند

متوسل به آئين نامههاي دادرسي ديگري بشوند.

ماده 45

كميته هر سال گزارش كارهاي خود را توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي
به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم ميدارد.

********** *** **********
بخش پنجم

ماده 46

هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير بشود كه به مقررات
منشـور ملـل متحـد اساسـنامههاي مؤسـسات تخصصـي دائـر بـه تعريـف
مسئوليتهاي مربوط به هر يك از اركان سازمان ملل متحد و مؤسسات



تخصصي نسبت به مسائل موضوع اين ميثاق لطمهاي وارد آورد.

ماده 47

هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير بشود كه بحق ذاتي
كليه ملل به تمتع و استفادة كامل و آزادانة آنان از منابع و

ثروتهاي طبيعي خود شان لطمهاي وارد آورد.

********** *** **********
بخش ششم

ماده 48

1. اين ميثاق براي امضاي هر كشور عضو سازمان مللمتحد يا عضو هر
يك از مؤسسات تخصصي آن يا هر كشور طرف متعاهد اساسنامة ديوان
بينالمللي دادگستري همچنين هر كشوري كه مجمع عمومي سازمان ملل

متحد دعوت كند كه طرف اين ميثاق بشود مفتوح است.

2. اين ميثاق موكول به تصويب است. اسناد تصويب بايد نزد دبيركل
سازمان ملل متحد توديع شود.

3. اين ميثاق براي الحاق هر يك از كشورهاي مذكور در بند اول اين
ماده مفتوح خواهد بود.

4. الحاق بوسيله توديع سند الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد
بعمل ميآيد.

5. دبيركل سازمان ملل متحد كليه كشورهائي را كه اين ميثاق را
امضاء كردهاند يا به آن ملحق شدهاند از توديع هر سند تصويب يا

الحاق مطلع خواهد كرد.

ماده 49

1. اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سي و پنجمين سند تصويب يا
الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازمالاجراء ميشود.

2. درباره هر كشوري كه اين ميثاق را پس از توديع سي و پنجمين سند
تصويب يا الحاق تصويب كند يا به آن ملحق بشود اين ميثاق سه ماه
پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن كشور لازمالاجراء ميشود.

ماده 50



مقرات اين ميثاق بدون هيچگونه محدوديت يا استثناء دربارة كلية
واحدهاي تشكيل دهندة كشورهاي متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.

ماده 51

1. هر كشور طرف ميثاق ميتواند اصلاح اين ميثاق را پيشنهاد كند و
متن آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع كند. در اين صورت
دبير كل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پيشنهادي را به كشورهاي طرف
اين ميثاق ارسال ميدارد و از آنها درخواست مينمايد به او اعلام
دارند كه آيا مايلند كنفرانسي از كشورهاي طرف ميثاق به منظور
بررسي و اخذ رأي درباره طرحهاي پيشنهادي تشكيل گردد. در صورتيكه
حداقل يك ثلث كشورهاي طرف ميثاق موافق تشكيل چنين كنفرانسي باشند
دبيركل كنفرانس را در زير لواي سازمان ملل متحد دعوت خواهد كرد.
هر اصلاحي كه مورد قبول اكثريت كشورهاي حاضر و رأيدهنده در
كنفرانس واقع بشود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد

تقديم خواهد شد.

2. اصلاحات موقعي لازمالاجرا ميشود كه به تصويب مجمع عمومي سازمان
مللمتحد برسد و اكثريت دو ثلث كشورهاي طرف اين ميثاق بر طبق

قواعد قانون اساسي خودشان آنرا قبول كرده باشند.

3. موقعي كه اصلاحات لازمالاجراءميشود براي آن دسته از كشورهاي طرف
ميثاق كه آن را قبول كردهاند الزامآور خواهد بود ساير كشورهاي
ً طرف ميثاق كماكان به مقررات اين ميثاق و هر گونه اصلاح آن كه قبلا

قبول كردهاند ملزم خواهند بود.

ماده 52

قطع نظر از اطلاعيههاي مقرر در بند 5 ماده 48 دبيركل سازمان
مللمتحد مراتب زير را به كليه كشورهاي مذكور در بند اول آن ماده

اطلاع خواهد داد.

الف ـ امضاهاي اين ميثاق و اسناد تصويب و الحاق توديع شده طبق
ماده 48

ب ـ تاريخ لازمالاجر اء شدن اين ميثاق طبق ماده 49 و تاريخ
لازمالاجراء شدن اصلاحات طبق مادة 51.

ماده 53



1. اين ميثاق كه متنهاي چيني ـ انگليسي ـ فرانسه ـ روسي و
اسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني سازمان مللمتحد

توديع خواهد شد.

2. دبيركل سازمان مللمتحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي كليه
كشورهاي مذكور در ماده 45 ارسال خواهد داشت.

********** *** **********


